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یادداشت روز

کالا حواله 
به جای حواله کالابرگ

آسیب شناسی یارانه کالاهای اساسی 
و راه حل های اصلاح آن

از عوارض دهه اول انقلاب به خصوص 8 سال  دفاع مقدس که با هجوم سراسری رژیم بعثی 1
عراق، با پشــتیبانی تمام دشمنان شرقی و غربی انقلاب 
اسلامــی، با هدف ســرنگونی نظام اسلام همــراه بود، 
کاهش درآمدهای خارجی کشــور و آسیب گسترده به 
زیرساخت های اقتصادی و صنعتی و آوار گی میلیون ها 
هموطن از شهرهای جنوبی و غربی، تحمیل هزینه های 
مستقیم و غیرمستقیم جنگ به نظام و کشور و مردم و در 

یک عبارت محرومیت و تنگنای اقتصادی بود.
در کنار این مشــکلات در نوپا بــودن نظام و  بی تجربگی مدیران و کارکنان اداره کشــور و 2
فقدان ســاختارهای اطلاعاتی جامــع و به هم‌ریختگی 
ساختارهای قبلی، تمرکز بهترین نیروهای انقلابی کشور 
بــر جنگ و عوارض و حواشــی آن، نهایتاًً نارســايي و 
ضعف در اداره امور عمومی کشور در تأمین حداقل های 

معیشت، بهداشت و آموزش برای مردم بود.
برقراری سیســتم توزیــع کوپنی کالاهای  اساســی با اتکا به مراکز تهیــه و توزیع این 3
کالاها از منابع داخلی و خارجی در بســتر ساختار 
مردمی مساجد طی 8 سال جوابگوی مناسبی برای 
اطمینان از دسترسی عادلانه عموم مردم به »حداقل 
نیازهــای آنان« از طریق تقســیم بضاعــت نظام و 
»کشور در حال جنگ« بود به نحوی‌ که مردم ضمن 
عــدم برخورداری و دسترســی مناســب و کافی به 
نیازهای خود، تقریباًً دغدغه‌ای بابت دسترســی به 
حداقل نیازهای خود از کالاهای اساســی شــامل 
»لبنیــات، روغن، گوشــت قرمز، گوشــت مرغ، 
تخم مرغ، برنج و حبوبات« و تأثر قیمت این کالاها از 
شرایط عمومی و اقتصادی کشور و نوسان قیمت ارز 
به خصوص دلار نداشــتند و قیمت ایــن کالاهای 

کوپنی طی 8 سال ثابت نگه داشته شدند.
به‌دلیــل بروز مشــکلات اقتصادی طی ۲۰  ســال اخیر به خصوص پس از آغاز جنگ 4
آمریکا و اسرائیل علیه کشور، احساس نیاز و حمایت 
از اقشار آسیب پذیر که به دلیل تورم و کاهش ارزش 
پول ملی امکان تأمین حداقل نیازهای معیشتی شان 
دچار اشکال و نوسان شده و می شود با پرهیز نمادین 
و تبلیغاتی از رجعت به سیستم توزیع کوپنی، عنوان 
جعلی و اختراعی »یارانه معیشــتی« در دســتورکار 
دستگاه های مســئول دولتی در دولت های مختلف 
قرار گرفت. اوج شدت به کارگیری این مکانیسم در 
دولت نهم با آزادســازی قیمت کالاهای اساسی با 
توجیــه پرداخــت یارانه مســتقیم به مــردم به جای 
تخصیص یارانه به زنجیره تأمین با دادن ماهانه مبلغ 

‌۴۵ هزار تومان به هر فرد شروع شد.
در دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم  به تناســب افزایش تــورم و کاهش ارزش 5
قدرت خرید یارانه پرداختی، سعی شده و می شود که 
با افزایش مبلغ این یارانه‌ها برای جبران کاهش قدرت 
خرید مردم قدمی برداشــته شــود. نهایتاًً در دولت 
چهاردهــم با جعل عنوان »کالابــرگ« عملًاً همان 
مکانیسم واریز وجه نقدی »اعتبار خرید« به حساب 
مردم یا سرپرســتان خانوار در ازای رهاسازی قیمت 
کالاهای اساســی مورد نیاز مردم، ســعی در جبران 

کاهش مداوم قدرت خرید آنان صورت گرفت.
همــگان می‌دانند کــه در شــرایط تورمی 6 نیازی به استدلال مستقل و بیشتر نیست و 
تخصیص هــر اعتبــاری و از جملــه دادن »اعتبار 
خرید« یا »کالابرگ« به مردم با فاصله زمانی کوتاهی 
با افزایش قیمت کالاهای موجود در بازار، خنثی و یا 
کم‌اثر شــده و می شــود. به خصوص آنکه با توجه به 
ثابت بودن میــزان موجودی کالاها در بازار، افزایش 
میزان اعتبار خرید یارانه نقدی هــم، افتادن در دور 
باطل افزایش متناظر قیمت کالاهای اساسی است و 

اثر آن مجدداًً خنثی یا کم‌اثر خواهد شد.
   ادامه در صفحه 6

دست نگه دارید!
پلیس تهران اعلام کرد که اجرای موسیقی زنده 

و استفاده از قلیان در کافه ها ممنوع است
سازندگی به این موضوع پرداخته است

بانک مرکزی می تواند سیاست های پولی و بازار طلا و ارز را مدیریت کند 
اما مسئله اینجاست که نمی تواند نفتکش های ایرانی را از محاصره عبور دهد 

و تحریم های بانکی را بردارد و دارایی های ایران را آزاد کند

حمله به رئیس کل بانک مرکزی، آدرس غلط دادن است. زیرا مسئولیت را شخصی می کند 
و بحران های پیچیده در سیاست خارجی، فروش نفت و بودجه را به یک نفر تقلیل می دهد

این همان مغالطه ای است که تندروها مرتب به جامعه القاء می کنند

سازندگی حملات تندروها به بهانه افزایش قیمت ارز
به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی را بررسی می کند:

مسعود سلطان پور

فعال اقتصادی

7
کوچه

در جست‌وجوی وزیر 
وزارتخانه های مقابله با جنگ، بدون وزیر مانده اند

2
ایران

لنین عاشق  ویولن‌زن 
بابک امیرخسروی درگذشت

4
کافه

پنجره در حال بسته شدن است
هشدار عبدالله گل، رئیس جمهور پیشین ترکیه

3
افق

6
توسعه
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گروه سیاســی: بررســی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان 
در مجلس وارد مرحله‌ای شــده که دامنه آن از ارتباط 
با رســانه های خارجی تا نحوه انتقال اطلاعات رسمی 
کشــور را دربرمی گیــرد. نمایندگان در جلســه علنی 
مجازی روز گذشــته مجلس، دو ماده مهم این طرح را 
تصویب کردند؛ موادی که از یک سو ارتباط اتباع ایرانی 
با برخی رسانه ها را محدود می کند و از سوی دیگر برای 
ارائه اطلاعات منتشر نشده و طبقه بندی‌ شده کشور به 
بیگانگان، مجازات های ســنگین در نظر می گیرد. به 
این ترتیب، طرح مقابله با نفوذ درحالی مســیر تصویب 
خــود را طی می کند که هنوز دربــاره برخی مواد آن در 

صحن مجلس، بحث و ابهام وجود دارد.
نقطه پررنگ جلســه اما ماده ۲۲ بــود؛ ماده‌ای که 
بــا ۱۷۴ رأی موافــق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر به تصویب رسید. براساس 
این ماده، اتباع ایرانی از مصاحبه یا شرکت در گفت‌وگو 
با رسانه ها یا »انسان‌رسانه هایی« که وزارت اطلاعات 
آنها را »معاند« تشخیص داده و به صورت عمومی اعلام 
کرده، منع می شوند؛ مگر آنکه مقررات پیش بینی ‌شده در 
این قانون رعایت شود. این ممنوعیت درباره رسانه هایی 
نیز اعمال می شود که تحت مالکیت، مدیریت یا تأمین 
مالی کارگزاران مرتبط با دولت های »سطح یک یا دو« 
قرار دارند. برای این تخلف نیز مجازات مشــخصی در 
نظر گرفته شــده است. متخلف می تواند، مشمول یک 
یا چند مــورد از مجازات های درجــه 6 موضوع ماده 
۱۹ قانون مجازات اسلامی شــود که می تواند شــامل 
حبس بیش از 6 ماه تا دو ســال جزای نقدی، شلاق، 
محرومیت از حقوق اجتماعی و انتشــار حکم قطعی 

باشد. البته مقامات از شمول این ماده مستثنا شده‌اند.
اما ماده ۲۰ ســراغ حوزه‌ حســاس تری رفته است؛ 
یعنــی اطلاعاتی که هنوز به شــکل عمومی منتشــر 
نشده‌اند. براساس این ماده، افراد نمی توانند اطلاعات، 
گزارش ها، داده ها یا آمار رســمی منتشر نشده کشور را 
که به اعتبار شغل، ســمت یا مأموریت قانونی خود به 
آنها دسترســی یافته‌اند، یا از طریق ارتباط حرفه‌ای با 
صاحبان مشــاغل مربوط از آنها مطلع شــده‌اند بدون 
اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار »کارگزار بیگانه« 
قرار دهند. در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا 
قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، 
فــرد متخلف به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از 
تصدی شــغلی که به‌واســطه آن به اطلاعات دسترسی 
داشــته یا از طریق آن اطلاعــات را ارائه کرده، محکوم 
خواهد شد. حبس درجه چهار نیز به معنای حبس بیش 

از 5 تا ۱۰ سال است.
تبصره ماده ۲۰ برای اطلاعات حساس تر، مجازات 
ســنگین تری تعیین کرده اســت. اگر فردی اطلاعات 
طبقه بندی  شده، محرمانه یا سری را بدون مجوز قانونی 
برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشا، منتشر یا منتقل کند و 
این اقدام موجب خســارت یا آسیب به امنیت یا منافع 
ملی کشــور شــود به حبس و جزای نقدی درجه سه 

محکوم خواهد شد.
نمایندگان در ادامه، مــاده ۲۱ را نیز با اصلاحاتی به 
تصویب رســاندند که تخلف ســازمان های مردم‌نهاد، 
انجمن ها و تشــکل ها از وظایف مقــرر در فصل اول 
قانــون را علاوه بــر مجازات فرد حقیقی مســتوجب 
انحلال شــخص حقوقی می‌داند. البته این حکم یک 
اســتثنا هم دارد؛ بر اســاس تبصره ماده، تصمیم‌گیری 
درباره رعایت مفاد این قانون در مورد احزاب، اصناف و 
اتحادیه ها مطابق قوانین مربوط به خود آنها خواهد بود. 
پیش از تصویب نهایی نیز نمایندگان با پیشنهاد حذف 
عبارت های مربوط بــه اصناف، اتحادیه ها و احزاب از 

متن ماده موافقت کرده بودند.
در کنار تصویب این مواد، روند بررســی طرح نیز با 
انتقادهایی همراه بود. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس نسبت به طولانی شدن بررسی طرح 
نفوذ و نحوه رعایت آئین نامه تذکر داد و گفت براساس 
آئین نامه، اگر بررســی یک طرح بیش از 6 جلسه طول 
بکشد، جلسات علنی باید برای اتمام آن هر روز برگزار 
شــود. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس نیز در پاســخ 
تأکید کرد که مواد طرح در حال بررســی کارشناســی 
اســت و رفع ابهام ها می تواند به تصویب قوانین پخته تر 

و دقیق تر کمک کند.

نفوذ؛ از رسانه تا محرمانه ها
مجلس برای افشای اطلاعات محرمانه

و گفت وگو با رسانه های معاند مجازات تعیین کرد

گروه سیاســی: اســتیضاح احمد میدری، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حالی روز گذشته به یکی از خبرهای داغ بهارستان تبدیل 
شــد که هنوز تکلیف نهایی آن روشن نیســت. ابتدا خبرهایی درباره 
خارج شــدن استیضاح از دســتورکار مجلس منتشر شد؛ خبری که 
خیلی ‌زود با واکنش میثم ظهوریان، نماینده مشهد، همراه شد سپس 
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، آن را تکذیب کرد. 
در ادامه نیز علیرضا سلیمی، دیگر عضو هیأت‌رئیسه، از اساس منتفی 
شدن استیضاح را رد کرد. ظهوریان در جلسه علنی مجلس نسبت به 
آنچه خروج استیضاح میدری از دستورکار خوانده شده بود، اعتراض 
کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، مشخص نیست چرا از 

میان تقاضاهای متعدد استیضاح وزرا، استیضاح وزیر 
کار در دســتورکار قرار گرفته و به جریان افتاده است. 

او توضیح داد که این موضوع را از اعضای هیأت‌رئیسه پرسیده و آنها 
گفته‌اند، مصوبه هیأت‌رئیسه این بوده که در چنین مواردی از نمایندگان 
»استمزاج« شود؛ یعنی نظر نمایندگان درباره ادامه مسیر گرفته شود. 
با این‌ حال به گفته ظهوریان، استیضاح میدری بدون چنین استمزاجی 
در دســتورکار قرار گرفته و بعد هم بدون ارائه توضیح از دستور خارج 
شده است. او از هیأت‌رئیسه خواست، روشن کند این استیضاح دقیقاًً 
براساس چه روالی وارد دستور شد و براساس چه روالی کنار گذاشته 
شــد. اما گودرزی این روایت را رد کرد و گفت، اســتیضاح میدری 

روایت های متناقض درباره استیضاح وزیر کار

دولت

منتفی نشده است.میدری می ماند؟میدری می ماند؟
در همیــن فضای مبهم، خبرهایی درباره وســاطت 
مسعود پزشــکیان برای جلوگیری از ادامه استیضاح نیز 
منتشر شــد؛ روایتی که معنای سیاســی ماجرا را تغییر 
می‌داد و این تصور را ایجاد می کرد که دولت برای حفظ 
وزیر کار وارد رایزنی با مجلس شــده است. اما علیرضا 
سلیمی با تأکید بر ادامه روند استیضاح، اخبار منتشرشده 
دربــاره منتفی شــدن آن را »کذب محض« خوانــد و درباره ادعای 
وساطت پزشکیان گفت: »مگر نمایندگان کارمند دولت هستند که با 
پا درمیانی رئیس جمهور از انجام وظیفه نظارتی خود دست بکشند؟«

حالا میان خبر خروج از دستور، اعتراض ظهوریان و تکذیب های 
گودرزی و سلیمی، پرونده میدری همچنان باز است. آنچه امروز بیش 
از هر چیز روشــن شد، نه پایان استیضاح بلکه ابهام درباره سرنوشت 
آن اســت؛ اســتیضاحی که فعلًاً میان صحن مجلس، هیأت‌رئیسه و 

رایزنی های سیاسی در رفت‌وآمد است.

عاطفه شمس

گروه سیاسی

پارلمان

با اینکه دیروز وزیر پیشــنهادی دفاع به مجلس معرفی شــد 
و قرار اســت ۲۶ مهرماه، جلســه رأی اعتماد او برگزار شود اما 
هنوز تکلیف هیچ یک از ســه وزارتخانه کلیدی دفاع، اطلاعات 
و نفت به طور نهایی روشــن نشده است. مهرداد اخلاقی کتابچی 
حالا در صــف گرفتن رأی اعتمــاد نمایندگان قــرار دارد اما تا 

رأی گیری همچنان »وزیر  از  پیش 
پیشنهادی« اســت و وزارت دفاع 
نیــز از نظــر حقوقــی در اختیار 
سرپرست قرار دارد. از سوی دیگر، 
وزارت اطلاعــات همچنان منتظر 
معرفی گزینه دولت است و وزارت 
نفت نیز پس از اســتعفای محسن 
پاک نژاد با سرپرست اداره می شود. 
به این‌ ترتیب، دولت در شرایطی که 
کشــور همچنان با پیامدهای یک 
دوره پرتنــش امنیتــی و اقتصادی 
را  روبه‌روست، ســه وزارتخانه‌ای 
در وضعیت انتقالی دارد که می توان 

آنها را ســه بازوی امنیتی، دفاعی و اقتصادی دولت دانست. این 
وضعیــت درحالی ادامه دارد که همزمان فشــار مجلس بر دیگر 
اعضای کابینه نیز افزایش یافته و موضوع اســتیضاح چند وزیر 
همچنان در دستورکار نمایندگان است. در چنین شرایطی، دولت 
باید از یک ســو تکلیف این سه وزارتخانه را روشن کند و از سوی 

دیگر کابینه موجود را از فشارهای فزاینده مجلس عبور دهد.
ماجرا از ماه ها قبل آغاز شــد؛ زمانی  کــه حملات آمریکا و 
اســرائیل، دو وزارتخانه دفاع و اطلاعات را با شرایطی استثنایی 
مواجه کرد. با شهادت عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با سرپرست اداره شد و پس از شهادت 
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات نیز به همین وضعیت رسید. در 
ماه‌های گذشته، دولت و مجلس درباره ضرورت تعیین تکلیف این 
دو وزارتخانه بارها صحبت کردند و حتی مسئله پایان مهلت های 
قانونی سرپرستی و ضرورت معرفی گزینه های جدید به مجلس 
بــه یکی از موضوعات مورد بحث تبدیل شــد. حالا اما یک نام 

دیگر به این فهرست اضافه شده است: وزارت نفت.
استعفای محسن پاک نژاد و پذیرش آن از سوی رئیس جمهور 
باعث شــد، حمید بورد به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب 
شود. بنابراین دولت اکنون باید برای سه وزارتخانه راهبردی خود 
فرآیند تعیین وزیر را به سرانجام برساند؛ البته نه در شرایط عادی 
بلکه در وضعیتی که اقتصاد، امنیت و دفاع کشور بیش از همیشه 

به تصمیم های سریع و مدیریت متمرکز نیاز دارند.

دفاع؛ مدیریت در خط مقدم
در نهایت، دولت نخســتین گام را درباره وزارت دفاع برداشــت. 
مهــرداد اخلاقی کتابچی به عنوان گزینه پیشــنهادی معرفی شــد و 
حــالا به گفته فرشــید اســماعیل پور، عضو هیأت‌رئیســه مجلس، 
کمیســیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن باید 

برنامه و صلاحیت او را بررسی کنند.
اهمیت وزارت دفاع در شــرایط فعلی بیــش از هر زمان دیگری 

روشن است. این وزارتخانه با حوزه هایی مانند پشتیبانی از توان دفاعی 
کشــور، صنایع دفاعی و ظرفیت های مرتبط بــا تقویت بنیه نظامی 
ســروکار دارد. در شــرایطی که تهدیدهای نظامی و امنیتی همچنان 
یکی از مهم ترین مسائل پیش‌روی کشور است، ثبات مدیریتی در این 

وزارتخانه اهمیت ویژه‌ای دارد.
وزیر پیشنهادی دفاع در صورت کسب رأی اعتماد، مسئولیت 
خــود را در شــرایطی آغاز خواهد کرد که فضای دفاعی کشــور 
نسبت به گذشته، تغییر محسوسی کرده است. بنابراین دولت به 
مدیــری نیاز دارد که بتواند، مجموعــه‌ای بزرگ و راهبردی را در 

شرایطی متفاوت از دوره عادی اداره کند و میان نیازهای دفاعی، 
ظرفیت های صنعتی و الزامات شــرایط جدید کشور هماهنگی 

ایجاد کند.

اطلاعات؛ ضلع امنیتی پازل
اما در ضلع دیگر این پــازل، وزارت اطلاعات همچنان در انتظار 
معرفی گزینه پیشنهادی دولت است. طبق اعلام اسماعیل پور، عضو 
هیأت‌رئیســه مجلس تاکنون نامه‌ای درباره معرفی وزیر پیشــنهادی 
اطلاعات به مجلس نرســیده هرچند تأکید شده که دولت قرار است 

وزیر این وزارتخانه را نیز معرفی کند.
وزارت اطلاعات در ســاختار امنیتی کشــور، وظایفی دارد که در 
شــرایط فعلی اهمیت آنها دوچندان شــده است؛ از رصد تحولات و 
تهدیدهای امنیتی گرفته تا مقابله با فعالیت های اطلاعاتی دشــمن، 
شناسایی شبکه های نفوذ و حفاظت از امنیت داخلی. جنگ فقط در 
میدان نظامی اتفاق نمی‌افتد. بخشی از تهدیدها در حوزه اطلاعاتی و 
امنیتی شکل می گیرد و همین مسئله باعث می شود، مدیریت باثبات 

این وزارتخانه اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.
البتــه روند انتخــاب وزیر اطلاعــات نیز ماننــد وزارت دفاع از 
حساســیت های خاص خود برخوردار اســت و دولت برای معرفی 
گزینه نهایی باید ملاحظات مربوط به این وزارتخانه را در نظر بگیرد. 
با این‌ حال نتیجه برای دولت روشــن اســت: این وزارتخانه نیز باید 
هرچه زودتر از وضعیت موقت خارج شود و وزیر آن پس از طی فرآیند 

قانونی در مجلس، مستقر شود.

نفت؛ ضلع اقتصادی ماجرا
اگــر وزارتخانه های دفــاع و اطلاعــات، دو ضلع امنیتی 
وضعیت فعلی هســتند، وزارت نفت ضلع اقتصادی آن است 
و شــاید همین تفاوت، اهمیت اضافه شــدن وزارت نفت به 
فهرســت وزارتخانه های بلاتکلیف را بیشــتر کند. استعفای 
پاک نژاد در شرایطی پذیرفته شــد که اقتصاد ایران همچنان با 

فشارهای ناشی از تحریم، نوســانات ارزی، محدودیت های 
تجارت خارجی و آثار جنگ، دست‌وپنجه نرم می کند.

در چنین شــرایطی، نفت دیگر صرفاًً یک موضوع تخصصی 
در ســاختار دولت نیســت. یکی از مهم ترین منابــع درآمدی و 
ارزی کشــور و از ابزارهای اصلی دولت بــرای مدیریت اقتصاد 
اســت. تولید و صادرات، حفظ مســیرهای فروش و بازگشت 
درآمدهای ارزی همگی به تصمیم هایی وابسته‌اند که مستقیماًً بر 
توان اقتصادی دولت اثر می گذارند. از ســوی دیگر، وزارت نفت 
در نقطــه اتصال اقتصاد داخلی و مناســبات خارجی قرار دارد؛ 
از تحریــم و حمل‌ونقــل گرفته تا 
میادین.  توسعه  ســرمایه گذاری و 
مجموعه‌ای از مسائل که در شرایط 
فعلی بیــش از هر چیز به مدیریت 

باثبات و پاسخگو نیاز دارد.

دولت میان تکمیل و حفظ کابینه
تصویــر فعلی کابینــه را می‌توان 
ساده تر هم توضیح داد: سه وزارتخانه 
راهبــردی دولــت هنــوز در مســیر 
تعیین تکلیف قرار دارند؛ وزارت دفاع 
اطلاعات  وزارت  دفاعــی،  بــازوی 
بازوی امنیتــی و وزارت نفت یکی از 
مهم ترین بازوهای اقتصادی دولت. بلاتکلیفی هر ســه وزارتخانه در 
شرایط عادی هم مسئله‌ای جدی است، چه رسد به زمانی که کشور 
با پیامدهای جنگ و فشــارهای اقتصادی و امنیتی دست‌وپنجه نرم 
می کند. اما مســئله دولت فقط تکمیل این ســه وزارتخانه نیســت. 
همزمــان با اینکــه رئیس‌جمهور باید برای دفــاع، اطلاعات و نفت 
تصمیم بگیرد، مجلــس نیز عملکرد تعدادی از وزیــران فعلی را زیر 

ذره بین برده است.
طی هفته های اخیر نام 7 وزیر در فهرســت اســتیضاح قرار 
گرفت: احمد میدری وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی؛ احمد 
دنیامالی وزیــر ورزش و جوانان؛ غلامرضــا نوری قزلجه وزیر 
جهاد کشاورزی؛ فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی؛ 
عباس علی آبادی وزیر نیرو؛ ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی و علیرضا کاظمی وزیر آمــوزش و پرورش. 
به این فهرســت حالا باید نام ســیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد 
را نیز اضافه کرد؛ موضوعی که نســبت بــه برخی دیگر جدی تر 
دنبال شده و انتقادهای نمایندگان از عملکرد اقتصادی دولت را 
افزایش داده است. در این میان، برخی دیگر از وزیران کابینه مثل 
وزیر امورخارجه نیز در معرض فشار نمایندگان قرار دارند و باید 
منتظر ماند و دید که آیا این فشارها به مرحله بعدی می‌رسد یا نه.
به این  ترتیب، دولت از یک ســو باید بــرای وزارتخانه های 
بدون وزیر، گزینه معرفی کند و از ســوی دیگر در شــرایطی 
که کشــور به تصمیم های بزرگ و سریع نیاز دارد از وزیران در 
معرض اســتیضاح نیز حمایت کند. این وضعیت، دولت را با 
چالشــی جدی روبه‌رو کرده اســت؛ چراکه در شرایط فعلی، 
امنیت، دفاع و اقتصاد بیش از گذشته به یکدیگر گره خورده‌اند 
و ثبات مدیریتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دولت حالا 
باید هم کابینه را تکمیل کند و هم فشارهای مجلس بر وزیران 
فعلــی را مدیریت کند؛ دو مســئله‌ای که زمــان زیادی برای 
تعیین تکلیــف آنها نــدارد و نحوه مواجهه با آنهــا می‌تواند بر 

عملکرد دولت در هفته های پیش‌رو اثر بگذارد.

یر  در جست‌وجوی وز
وزارتخانه های مقابله با جنگ، بدون وزیر مانده اند

   اسماعیل خطیب
وزیر اطلاعات به شهادت رسید

   عزیز نصیر‌زاده
وزیر دفاع به شهادت رسید

   محسن پاک نژاد
وزیر نفت استعفا کرد
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دو حادثه امنیتی در فاصله‌ای کوتاه، یکی در آسمان خاورمیانه و دیگری 
در نزدیکی یک پایگاه هوایی حساس در بریتانیا، کافی بود تا بار دیگر 
نام ایران در کاخ ســفید به میان بیاید. دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، درحالی انگشــت اتهام را به ســمت تهــران گرفت که هنوز 
ارزیابی های اطلاعاتی درباره هر دو پرونده به نتیجه‌ای قطعی نرسیده 
بود. او در پاســخ به پرسش خبرنگاری که از مسئولیت ایران در حادثه 
پرواز فلای‌دوبی پرســید، بدون ارائه جزئیات گفت: »بله، اینطور فکر 
می کنم«. لوکاس تاملینسون، خبرنگار فاکس نیوز نیز پس از گفت‌وگو 
با ترامپ اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا به او گفته که معتقد است 

ایران مسئول حمله به هواپیمای فلای‌دوبی بوده است. اما 
روایت کاخ سفید درباره این حادثه، حتی در میان مقام‌های 

ارشد آمریکایی نیز با احتیاط همراه بود.

احتیاط ونس
پیــش از اظهــارات ترامپ، جی‌دی ونــس، معاون 
رئیس جمهور آمریــکا، در واکنش به پرســش ها درباره 
احتمال دخالت ایران، حاضر نشــده بود چنین اتهامی را 
تأیید کند. ونس گفت بررســی موضوع به جان رتکلیف، 
رئیس ســیا و برخی مقام های اطلاعاتی ســپرده شــده 
اســت. او تأکید کرد که نمی خواهد پیش از اعلام رسمی 

اطلاعات از اظهارات احتمالی مقام های اطلاعاتی جلو بزند و گفت 
این موضوع قطعاًً در حال بررسی است. با این‌ حال جمله پایانی او 
معنای روشنی داشت: »نمی توانم بگویم که تاکنون به شواهد قطعی 
و قانع کننده‌ای در این زمینه دست یافته‌ام«. این احتیاط در شرایطی 
اهمیت بیشــتری پیدا می کند که حادثه فلای‌دوبی نه در یک منطقه 

جنگی بلکه در جریان یک پرواز مسافربری رخ داد.

درگیری در آسمان
هواپیمای خطوط هوایی امارات که چهارشنبه ۸ مهر، برابر با ۳۰ 
سپتامبر، از دوبی عازم تل آویو بود، حدود دو ساعت پس از برخاستن 
و هنگامی  که بر فراز اردن قرار داشــت، علامت وضعیت اضطراری 
ارسال کرد و مسیر خود را تغییر داد. چند دقیقه بعد، هواپیما کدی را 
مخابره کرد که معمولًاً برای گزارش هواپیماربایی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد ســپس بار دیگر کد وضعیت اضطراری عمومی را فرستاد. 
هواپیما ســرانجام در فرودگاه تبوک در شمال غرب عربستان سعودی 
فرود آمد. بنابر گزارش ها، زمانی‌ که هواپیما به اسرائیل نزدیک می شد، 

کمک خلبان به خلبان حمله کرد و ظاهراًً قصد داشت، هواپیما را همراه 
با مسافرانش ساقط کند. در جریان درگیری میان دو خلبان، هواپیما 
حدود پنج هزار متر از ارتفاع خود را از دست داد. اما این پایان ماجرا 
نبود. مســافران و خدمه پرواز توانستند بر کمک خلبان غلبه کنند و 
کنترل هواپیما را دوباره به‌دســت بگیرند. هر دو خلبان که در جریان 
درگیری زخمی شده بودند به بیمارستان منتقل شدند. مسافران نیز بعداًً 

از تبوک به فرودگاه بن گوریون تل آویو انتقال یافتند.

پرونده فیرفورد
آمریکا همچنین ایران را به دست داشتن در اتفاق پایگاه فیرفورد 
متهم کرد. ترامپ روز دوشــنبه ۱۳ مهر تأیید کرد که آمریکا به دلیل 
آنچه »برخی تهدیدها« خواند، بمب‌افکن های پیشرفته بی-۱ خود را 
از این پایگاه خارج کرده است. او به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: 

»برخی تهدیدها وجود داشــت و ما به جای اینکه دشمن را وسوسه 
کنیم، دشمن را دستگیر می کنیم و شکست می‌دهیم«. ترامپ در عین‌ 
حال گفت چرا باید بمب‌افکن ها را در آنجا نگه داشــت و توضیح داد 
که آنها »کمی جابه جا« شــده‌اند اما »نه خیلی دور«. رئیس جمهور 
آمریــکا درباره ماهیت این تهدیدها توضیح بیشــتری نــداد. با این 
 حال وقتی از او پرســیده شــد، آیا ایران پهپادهایی به بریتانیا منتقل 
کرده اســت، پاسخ داد که اگر چنین کاری صورت گرفته باشد، ایران 

»به شدت تاوانش را پس خواهد داد«.

روایت متفاوت واشنگتن
اظهارات ترامپ درباره فیرفورد درحالی مطرح شد که پیش از آن، دو 
مقام ارشــد دولت آمریکا، خروج بمب‌افکن های استراتژیک از بریتانیا 
را بخشــی از جابه جایی های معمــول و اقدامی احتیاطی توصیف کرده 
بودند. فیرفورد، پایگاه نیروی هوایی ســلطنتی بریتانیا در جنوب غرب 
این کشــوردر جریان حملات اخیر به ایران مورد استفاده ارتش آمریکا 
قرار گرفته بود. هفته گذشــته نیز پس از بازداشــت چند مرد مشکوک 

بــه اقدامات غیرقانونی در نزدیکی این پایــگاه، نام آن بار دیگر در صدر 
اخبار قرار گرفت. در میان بازداشت شدگان، یک تبعه ایران-بریتانیایی 
نیز حضور داشــت. این افراد بعداًً با قرار وثیقه آزاد شدند. اندی برنهام، 
نخست‌وزیر بریتانیا، مدعی شد »نشــانه هایی قوی« از ارتباط ایران با 

فعالیت های مشکوک در نزدیکی پایگاه وجود دارد.

پاسخ تهران
ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایــران، در واکنش به این 
اتهام‌زنی در شــبکه ایکس، روایت لندن را به چالش کشید. او با اشاره 
به اظهارات نخست‌وزیر بریتانیا نوشت که دولت لندن می گوید، می تواند 
تأیید کند که معتقد اســت ایران در حادثه فیرفورد نقش داشــته است.
عراقچی در پاســخ گفت، او نیز »باور ایران« را تأیید می کند و با اشاره 
به آزادی افرادی که به گفته لندن »تروریســت و در خدمت دولت های 
خارجی« بوده‌اند، افزود که همین اقدام »همه‌ چیز را روشــن می کند«. 

ایران همچنین سفیر بریتانیا در تهران را برای اعتراض احضار کرد.

فاصله روایت ها
اما در پس این اتهام‌زنی های سیاســی، روایت دیگری نیز وجود 
دارد؛ روایتــی که بر احتیاط و نبود شــواهد قطعــی تأکید می کند. 
اتهامات مربــوط به فلای‌دوبــی و فیرفورد بــا تردید و 
مخالفت قابل توجهــی در میان نهادهــای اطلاعاتی و 
امنیتی بین‌المللی مواجه شده است. نه دستگاه اطلاعاتی 
اســرائیل و نه نهادهای تحقیقاتی امارات متحده عربی، 
شواهدی برای تأیید وجود یک طرح هدایت  شده از سوی 
ایران ارائه نکرده‌اند. ارزیابی های اولیه نیز بیشتر احتمال 
اقدام فردی از سوی یک عامل افراطی  شده، بدون ارتباط 
مستقیم با تهران، را مطرح کرده‌اند. کارشناسان اطلاعاتی 
همچنیــن تأکیــد کرده‌اند کــه حمله مســتقیم ایران به 
هوانوردی غیرنظامی، دست کم در شرایط کنونی، مزیت 
راهبردی مشخصی برای تهران ندارد و در مقابل می تواند، 

تنش ها با شرکای منطقه‌ای ایران را تشدید کند.

فشار در جبهه‌ای تازه
همین فاصله، شــکاف میان روایت سیاســی و ارزیابی حرفه‌ای 
نهادهای اطلاعاتی را آشــکار می کند. درحالی‌ که رهبران سیاسی در 
واشنگتن و پایتخت های متحد آمریکا تلاش دارند، حوادث مختلف 
را در چارچوب تهدید گســترده تر ناشــی از فعالیت نیروهای وابسته 
به ایران قرار دهند، نهادهای اطلاعاتی همچنان با احتیاط بیشــتری 
سخن می گویند. از این منظر دو حادثه فلای‌دوبی و فیرفورد را می توان 
در چارچوب سیاســت گسترده تر دولت ترامپ در قبال ایران نیز دید؛ 
سیاستی که فشار اقتصادی، سیاسی و امنیتی را در کنار یکدیگر قرار 
داده اســت. اگر خزانه‌داری آمریکا پیش تــر از »دی‌دی اقتصادی« 
برای فشار بر ایران استفاده می کرد اکنون این فشار در عرصه امنیتی و 
سیاســی نیز در حال گسترش است؛ جایی  که حتی حوادثی با ارتباط 
اثبات  نشده با تهران می توانند به ابزاری برای برجسته سازی تهدید ایران 

و افزایش فشار بر این کشور تبدیل شوند.

گروه بین‌الملل: عبدالله گل، رئیس‌جمهور اســبق ترکیه در مقاله‌ای 
برای پایگاه تحلیلی »پراجکت سیندیکیت« هشدار داد، غرور ناشی 
از به چالش کشــیدن رقبای قدرتمندتر می توانــد، رهبران ایران را به 
ســوی در پیش گرفتن یک رویکرد حداکثری در مطالبات سوق دهد 
اما چنین رویکردی نتیجه عکس خواهد داشت؛ بنابراین رهبری ایران 

باید از لحظه تاریخی کنونی استفاده کرده و دستاوردهای 
حاصله را تثبیت کند.

در فرازهایی از این مقاله آمده است: تهاجم 
مشــترک ایالات متحده و اســرائیل به خاک 
ایــران نه تنها بــه اهداف از پیش تعیین  شــده 
برای براندازی دســت نیافت بلکه با آشــکار 

آمریکایی  پایگاه های  آســیب پذیری  ســاختن 
و متزلزل کردن اعتماد کشــورهای عربی به چتر 

امنیتی واشــنگتن، جایگاه منطقه‌ای آمریکا را با چالش 
ســاختاری مواجه کرد؛ با این  حال، تهران برای تثبیت دستاوردهای 
تاکتیکی خود نیازمند پرهیز از رویکردهای حداکثری، اولویت بخشی 
به رفــع تحریم ها و بهره برداری از فرصــت تاریخی مصالحه پیش از 
انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر اســت. ایران با وجود تمامی خساراتی 
که متحمل شد، اثبات کرد که توانایی پاسخگویی متقابل و ایستادگی 

در برابر حملات آمریکا و اسرائیل را داراست. آشفتگی داخلی و تغییر 
ساختار حاکمیتی که بســیاری در غرب انتظار آن را می کشیدند، رخ 
نــداد؛ برعکس، ایران از خود دفاع کــرد و مردم در برابر یک متجاوز 
خارجی یکپارچه شدند. با این‌ حال ایران باید با هوشمندی و احتیاط 
کامل گام بردارد و دستاوردهای کوتاه مدت را با پیروزی های راهبردی 
درازمدت اشتباه نگیرد. غرور ناشــی از به چالش کشیدن 
رقبای قدرتمندتر می تواند، رهبران ایران را به ســوی 
در پیش گرفتن یک رویکرد حداکثری در مطالبات 
ســوق دهد اما چنین رویکــردی، نتیجه عکس 
خواهد داشت؛ بنابراین رهبری ایران باید از لحظه 
تاریخی کنونی اســتفاده کرده و دســتاوردهای 
حاصلــه را تثبیت کند. دو مســئله بنیادین در این 
زمینه شایســته بازبینی دقیق است: نخست ساختار 
سیاســی و رفاه داخلی در ایران و دوم نظم فراگیر منطقه‌ای 
کــه فرصت های فراوانی برای همکاری های متقابلًاً ســودمند فراهم 
می کند. حتی اگر به نظر برســد، ایران توان ادامه دادن به این منازعه را 
برای مدتی طولانی دارد، رهبران کشور باید هزینه های سنگین آن را 

در محاسبات خود لحاظ کنند.
مســئولیت اصلی هر حکومتی، حفظ و ارتقای رفاه شــهروندان 

است؛ در شــرایطی که حاکمیت و مردم هر دو خسارات سنگینی را 
متحمل شــده‌اند، بالاترین اولویت باید دســتیابی به لغو تحریم ها و 
بهبود شــرایط معیشتی مردم باشــد. علاوه بر این، اهرم راهبردی که 
ایران در کنترل تنگه هرمز به‌دست آورده، دائمی نیست زیرا مسیرهای 

جایگزین خطوط لوله به سرعت در حال توسعه هستند.
رهبران ایران همچنین باید مناســبات آینده با همســایگان خلیج 
فارس را مد نظر قرار دهند؛ اســرائیل مدت ها تلاش کرد تا عربستان 
را به همراهی با واشــنگتن در مقابله نظامی بــا ایران ترغیب کند اما 
پادشــاهی ســعودی با هوشــمندی از این دام دوری گزید و شایسته 
اســت، رهبران ایران این خویشتنداری را به‌ رسمیت بشناسند. تداوم 
اقدامات تنش‌زا دســتاوردهای راهبردی تهران را به خطر می‌اندازد و 
برای رسیدن منطقه به موازنه‌ای نوین، ایران و عربستان باید پیوندهای 
خود را به حالت عادی برگردانند. ایران باید از اتخاذ مواضع حداکثری 

دوری کند؛ چرا که کشــور می تواند به لغــو تحریم ها، پایان محاصره 
دریایی و بازگشت به جامعه جهانی دســت یابد بدون آنکه ناچار به 
تسلیم باشــد. پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در نوامبر، 
دولت ترامپ فوریت کمتری برای نهایی سازی یک توافق دیپلماتیک 
احساس خواهد کرد و حتی ممکن است در صورت شکست احتمالی 
جمهوری خواهان در پای صندوق های رأی، مسیر انتقام جویی را در 
پیش بگیرد. امــا همانگونه که ایران باید پیــش از تضعیف موقعیت 
چانه‌زنی خود شــتاب کند، دیگر بازیگران نیز باید دغدغه ها و ادراک 
امنیتی تهران را به‌رســمیت بشناســند؛ چندین دهه خصومت مداوم 
علیه کشــور صرفاًً مواضع تهران را سرسخت تر کرده و چالش اصلی 
پیش روی تمام طرف ها، ایجاد آشتی میان نگرانی های امنیتی ساختار 
سیاسی با حق مشروع ملت ایران برای زندگی در رفاه، صلح و امنیت 

پایدار خواهد بود.

هشدار عبدالله گل، رئیس جمهور پیشین ترکیه:

پنجره در حال بسته شدن است

تلاش ها بــرای جلوگیری از درگیری ایران و آمریکا 
همچنــان ادامه دارد. اســکندر مومنی، وزیر کشــور 
پس از دیدار با امیر قطر تأکیــد کرد: درباره تحولات 
منطقه، نظرات و پیشــنهادهایی مطرح شد که آنها را 
در تهران به اســتحضار رئیس جمهور خواهم رســاند. 
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر 
اعلام کرد: تماس ها و دیدارها برای تحقق پیشرفت در 
روند مذاکرات واشنگتن و تهران ادامه دارد و مذاکرات 
و تبادل پیام ها میان طرف ها از طریق قطر و شــرکای 
منطقه‌ای درحال انجام اســت و دوحه از هر ابتکاری 
که کشــورهای منطقه برای تحقق ثبــات اتخاذ کنند، 
حمایت می کنــد. به‌رغم تنش ها بین ایــران و آمریکا 
و ارســال پاســخ آمریکا به طرح 7 روزه ایران، به نظر 
می‌رســد مذاکرات به صورت محدود در جریان است 

و تلاش ها بر آن است تا راه حل جدیدی به‌دست آید.
در همین حال آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
نیز برای ســفری سه روزه عازم پاکستان شده تا درباره 
امکان توافق تهران-واشــنگتن با مقامــات اسلام آباد 
دیدار کند. وی تصریح کرد: من از اسلام آباد می خواهم 
پیامی بلند و واضح به همه طرف ها بفرستم: به درگیری 

پایان دهید. به دیپلماسی بازگردید.
پیش تر فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل 
گفته بود: این ســفر فرصتی برای دبیرکل خواهد بود تا 
درباره تلاش های دیپلماتیک و میانجیگرانه پاکســتان 
میان ایالات متحده و ایران از جمله درباره نقش سازنده 
پاکســتان در حمایــت از مذاکرات میان دو کشــور، 
گفت‌وگو کند. ســخنگوی ســازمان ملــل ادامه داد: 
دبیرکل ســازمان ملل می‌خواهد در این سفر در جریان 
آخرین وضعیــت تلاش های میانجیگرانه قرار بگیرد و 

درباره راه های پیش‌رو در این زمینه گفت‌وگو کند.
وی افزود: بدیهی است که او با همه کشورهایی که 
در این میانجیگری ها نقش دارند در تماس بوده است. 
همان طــور که می‌دانید، او با مقام های مصر و قطر هم 

در تماس بوده و به این تلاش ها ادامه خواهد داد.

دیپلماسی برای مهار جنگ 
قطر، پاکستان و سازمان ملل دست به کار شدند

دیپلماسیدیپلماسی

دو حادثه، یک اتهامدو حادثه، یک اتهام
ترامپ انگشت اتهام را به سمت ایران گرفت!

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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روزی از روزهــای اوایل دهۀ 
۸۰ خورشیدی بود که خانم و 
آقای »میم« حین فعالیت در 
مردم‌نهاد  انجمن های  از  یکی 
هم‌دیگر را دیدند. وجهی از وجوه زندگی این ‌دنیایی بین آن ها مشــترک بود و 
بعد از مدتی همین نزدیکی باعث شــد آقای میم به خانم میم پیشنهاد ازدواج 
دهد. هر دو مشــاغل دولتی داشتند، مهارت هایی در نوشتن و عاشق خواندن 
بودند. مدتــی بعد از ازدواج بود که فهمیدند همان وجه مشــترک آن ها که با 
دیگران غیرمشترک است، باعث تجربیات متفاوت، گاه جالب، سخت و گاهی 
هم تحمل ناپذیر می شــود. این طور که سایه‌ای بر همه فعالیت های مشترک و 
حتی جداگانه آن ها می‌انداخت و در گفت‌وگوهای شــان هم در آن مورد حرف 
می‌زدنــد، این که زوج های دیگــر که این وجه را ندارنــد چگونه زندگی و کار 
می کنند، معاشــرت ها و گردش و تفریح و کسب‌وکار و اداره امور زندگی شان 
چگونه است و بی شمار از این دست حرف ها. چند سال بعد فرزند پسر آن ها به 
دنیا آمد و تنوع و اهمیت تجربیات رنگ و شکل متفاوت و بیشتری پیدا کرد. 

هر بار موضوعی در زندگی دو نفره یا در مورد فرزندشان پیش می آمد، خانم 
میم آن را برای شوهرش تعریف می کرد و با هم به احتمالات مختلف؛ یعنی اگر 
وضعیت آن طور نبود یا در مورد یکی از آن ها نبود و موارد دیگر فکر می کردند. 
این طور شد که آقای میم به فکر افتاد این تجربیات زیسته را به شکل روزنوشت 
اول برای خود و بعد برای روزهای آینده خانواده‌شان بنویسد. روزنوشت هایی 
که هر کدام شروع و پایان مستقل داشت، ولی پیرامون یک موضوع مشخص و 

مانند نخ تسبیح به هم وصل بود. 
بعد از مدتی چند قســمت از روزنوشت ها را به دوستی داد تا بخواند و نظر 
بدهد. او هم به ســرعت خواند، گفت تجربۀ زیستۀ متفاوت آن ها روزنوشت ها 
را برای مخاطب جذاب و خواندن آن ها را دل نشین و راحت کرده است. همین 
باعث انگیزۀ بیشــتر او شــد و از آن پس در برنامه‌ای مشخص با خانم میم در 
مورد تجربیات متفاوت در زندگی زناشویی و فرزندشان حرف می‌زد و هر زمان 
فرصتی دســت می‌داد آن ها را می نوشت. این روند ادامه داشت تا این که تعداد 
روایت ها به‌ اندازه‌ای شــد که برای یک کتاب متوسط مناسب بود. حالا دیگر 
بیش از یک دهه از زندگی مشــترک خانم و آقای میم می گذشــت و دوران به 

اواسط دهۀ ۹۰ خورشیدی رسیده بود.
آقای میم با یکی از دوســتانش که ناشر بود، در مورد روزنوشت ها صحبت 
کرد تا ببیند قابلیت تبدیل شدن به کتاب را دارد یا خیر. ناشر هم کل روایت ها 
را خوانــد و از چنــد متخصص نظر خواســت و گفت برای تبدیل شــدن به 
کتاب مناسب اســت اما او نمی تواند آن را چاپ کند. آقای میم که مصمم بود 
نوشــته هایش به شکل کتاب درآید، با ناشر بیشــتر مذاکره کرد و متوجه شد 
اگــر خودش هزینه های چاپ را بپردازد، ناشــر مراحل فنی و قانونی را انجام 
می‌دهد و کتاب چاپ خواهد شــد. بنابراین پیشنهاد پرداخت هزینه ها را داد، 
ناشر هم موافقت کرد و با توافق شفاهی و کلی و بدون اطلاع از این که تعهدات 
ناشر و نویســندگان در فردای چاپ کتاب چیست، کار آغاز شد. از آن جا که 
نمی توانســت همه هزینه ها را یک جا پرداخت کند، هر مرحله که تمام می شد 
هزینه های آن مرحله را می‌داد و این روند نزدیک به یک ســال طول کشــید تا 
این که چاپ اول کتاب در ۱۱۰۰ نســخه منتشر شــد. ناشر هم براساس همان 
توافق شفاهی که بندهایی از آن را فقط خودش می‌دانست و در ذهنش تدوین 
کرده بود، همۀ نسخه ها را به خانم و آقای میم تحویل داد. آن ها که نمی‌دانستند 
یک کتاب بعد از چاپ چطور به دســت علاقه مندان می‌رسد و شبکه‌ای به نام 
شبکه توزیع کتاب در کشور فعال است، حالا گوشه‌ای از اتاق پذیرایی آپارتمان 
متوســط متراژ خانم و آقای میم محل اقامت کتاب ها شــده بود که تجربیات 
زیســته حدوداًً یک‌دهه‌ای آن ها را در خود گنجانده بود. هر کس مهمان شان 
می شد، کتابی هم از این گوشه هدیه می گرفت. مدتی که گذشت، زندگی خانم 
و آقای میم، فرزندشــان و کتاب ها با هم در یک آپارتمان کمی ســخت شد و 
آقای میم به فکر افتاد خودش کتاب ها را برای عرضه به کتاب فروشی ها بدهد.
این طور شد که تصمیم گرفت هر روز وقت دارد به راستۀ کتاب فروش های 
میدان انقلاب برود. هر بار که آنجا می‌رفت با آن‌ها که بیشتر اهل حرف می‌دید، 
وارد گپ‌وگفت می شد و بعد توضیح می‌داد، کتابی نوشته و می خواست کتاب 
را از او بخرد و آن ها هم می گفتند فقط از موزعان مشــخصی کتاب می گیرند. 
البته با تمام این اوصاف، تک و توک کتاب فروش‌هایی هم بودند که می پذیرفتند 
۵ یا ۱۰ نسخه از او بگیرند ولی پولی نمی‌دادند و می گفتند اگر کتاب ها فروش 
برود پول همان نســخه ها را به او خواهند داد. آقای میم مدتی بعد فهمید این 
روش هم ســودمند نیســت و بالاخره جایی را در انباری آپارتمان شــان برای 
کتاب ها آماده و آن ها را به آنجا منتقل و بعد هم بقیۀ نسخه ها را به کتابخانه های 

عمومی و دوستان و آشنایان دیگر هدیه کرد.
بخت با آن ها یار بود و یک نهاد دولتی مشــتری کتاب‌ شــد و به این شکل 
کتاب بعد از چاپ اول به چاپ دوم و سوم هم رسید. اما در حین همین تجربۀ 
نویسندگی آن ها بسیار یاد گرفتند، ازجمله این که هر چند هزینه های تولید کتاب 
را داده‌اند و حتی در شناسنامه کتاب این موضوع مکتوب شده، مالک کتاب از 
نظر حقوقی نیستند و مثلًاً اگر بخواهند آن را در سکوهای کتاب خوانی برخط یا 
به شکل صوتی هم عرضه کنند، نمی توانند و حتماًً باید ناشر برای این کار اقدام 

کند یا فروش و توزیع کتاب کار دشواری است و غیره.

کتاب فروشی گوشه رندان کتاب فروشی گوشه رندان 
 در این ستون هر چهارشنبه نگاهی می اندازیم به روابط مالی 

و حقوقی نویسندگان و مترجمان با ناشران - بخش هشتم

چهره هــای  از  امیرخســروی،  بابــک 
سرشناس چپ ایران و بنیان گذار »حزب 
دموکراتیک مردم ایران«، ۱۲ مهر در پاریس 
درگذشــت. او که ســوم شــهریور ۱۳۰۶ 
در تبریز متولد شــده بود، هنگام مرگ ۹۹ سال داشــت. بابک امیرخسروی با تجربیات و 
فعالیت هایش در دهه های مختلف، به عنوان یــک کادر مهم و پرتلاش در حزب تودۀ ایران 
شناخته می شد. امیرخسروی دارای تحصیلات مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران و 

دکتری اقتصاد سیاسی از دانشگاه هومبولت برلین در آلمان بود. 

 سه عشق ناکام نوجوانی
بابک امیرخســروی در کتاب اتوبیوگرافی خود با عنوان »زنگی نامۀ 
سیاســی بابک امیرخسروی« که نشر پارسه آن را در سال ۱۴۰۳ منتشر 
کرد، دربارۀ سه عشق دوران نوجوانی‌اش می نویسد: »در پانزده سالگی 
بود که سه عشق و شــیدایی، یکی پس از دیگری، شاید ]هم [ هم‌زمان 
در قلب من رخنه کردند. اولین عشــقم به یک دختر در همان سن‌وسال 
زبانه کشید. در همین ایام برحسب تصادف لنین را کشف کردم و در آن 
گاهی  شور ایام شباب، شیفتۀ شخصیت او شدم؛ بی‌آن که کوچک ترین آ
از کمونیســم و تاریخ روسیه و شــوروی و این گونه مسائل داشته باشم. 
گاهانه‌ام به ویولن و موسیقی بود. در همین ایام  سومی هم عشق ژرف و آ
پانزده سالگی بود که ویولن به‌دست گرفتم و معشوقم را در آغوش گرفتم 
و بــا چانه و گونه‌ام لمس و نوازش‌اش کردم«. امیرخســروی که گوش 
دادن تک نوازی ویولن استاد ابوالحسن صبا در رادیو او را شیفتۀ این ساز 
کرده بود، به‌واسطۀ زن‌دایی‌اش شاگرد حسین یاحقی می شود، اما به گفتۀ 
خودش »آوای ویولن صبا بود که روح و جان مرا تســخیر کرده بود. به 
یاحقی کششی نداشتم. ساز زدنش به دلم نمی نشست. بی حال و بی‌رمق 

بود، اما صبا حال‌وهوا و لطف دیگری داشت. سپیدرو و شاداب و قیافه‌اش دوست‌داشتنی بود. 
خلاصه شش ماهی از کار با حسین یاحقی نگذشته بود که پایم به کلاس صبا باز شد. به مقصود 
و محبوبم رسیدم و دیگر کلاس او را تا سال سوم دانشکدۀ فنی ترک نکردم... ]چهارشنبه ها[، 
پس از پایان مدرســه مستقیماًً به منزل صبا می‌رفتم. معمولًاً اولین نفر یا در میان اولین ها بودم. 
صبر می کردم تا این که ســایر شاگردان کارشان با استاد تمام شود و من آخرین نفر باشم. نوعی 
توافق ناگفته میان من و اســتاد برقرار شــده بود. اتاق انتظار و اتاق درس صبا، با دری همواره 
نیمه باز از هم جدا بود. من صندلی‌ام را کنار در می گذاشــتم. چشم و گوشم به صبا بود و مفتون 
نواهایی بودم که گهگاه به هنگام همراهی شــاگردانش از ویولن او برمی خاســت. گاه نیز برای 
تفهیم شاگردش، تک نوازی می کرد«. امیرخسروی با این که شیفتۀ موسیقی بود و تمایل داشت 
در این حوزه تحصیل کند، اما با اصرار پدرش ســرانجام وارد دانشــکدۀ فنی می‌شود و خود در 
این باره می نویســد: »اکنون که به گذشته می نگرم و در اطراف آن چه بر 
من گذشته است، درنگ می کنم، می بینم به‌رغم انتخابم برای تحصیل در 
رشتۀ مهندســی و بازدارندگی های دیگر، بارها شعلۀ عشقم به موسیقی 
هم چون آتش زیرخاکستر در دلم زبانه می کشیده و وسوسه‌ام می کرده و 

هم چون یک جدال درونی، آرامم نمی گذاشته است«.

 سرخوردگی از موسیقی
بابــک امیرخســروی در ادامــه دربــارۀ ورودش به حــزب توده و 
سرخوردگی‌اش از موسیقی می نویســد: »هنگامی که در مهرماه ۱۳۲۴ 
در 18 ســالگی به حزب تودۀ ایران پیوستم، هنوز سخت عاشق و شیدای 
ویولــن و موســیقی بودم. چنین نبود که در پیوســتن به حــزب توده در 
جست‌وجوی بال دیگری برای پرواز باشم، یا هنگامی که به سوی حزب 
گاهانه به‌دنبال آن باشم که جای موسیقی را با تحزب و سیاست پر  رفتم، آ
کنم. تردیدی ندارم که عضویت من در حزب و فعالیت حزبی-سیاسی‌ام، 
علــت اصلی دوری من از عالم موســیقی نبوده اســت. در واقع... من 

بابک امیرخسروی از چهره های سرشناس چپ ایران در ۹۹ سالگی درگذشت

ویولن زن عاشق لنین 
داستان های چاپخانه

کمدی ســیاه و ابزورد تام کروز که با نقدهای بسیار منفی و تبلیغات دهان به‌دهان نامطلوب 
مواجه شــده، در نخستین آخر هفته اکران خود در گیشــه کاملًاً شکست خورده است. فیلم در 
آمریکای شمالی تنها ‌۸ میلیون دلار و در سراسر جهان ‌۲۰ میلیون دلار فروخت، آن ‌هم درحالی 
 که با بودجه‌ای ‌125 میلیون دلاری ســاخته شد. این فروش ناامیدکننده، حتی از پیش بینی های 
قبلــی ۱۲ تا ‌۱۵ میلیون دلاری هم کمتر بود و فاصله زیادی با افتتاحیه ‌۴۰ میلیون دلاری داخلی 
دارد؛ رقمی که کارشناسان گیشــه معتقدند فیلمی با این ابعاد برای توجیه هزینه تولیدش به آن 

نیاز داشت.

تبلیغات منفی 
تام کروز ممکن اســت یکی از بزرگ ترین ستاره های ســینمای جهان باشد، اما حتی نام او 
به تنهایی نمی تواند فیلمی نامتعارف و بزرگسالانه درباره یک غول نفتی را که زمینه ساز یک فاجعه 
بالقوه جهانی می شود، بفروشد. اینجاست که نقدها و تبلیغات دهان به‌دهان اهمیت پیدا می کنند. 
متأسفانه نه منتقدان و نه تماشاگران واکنش مثبتی به »دیگر« نشان ندادند. فیلم در راتن تومیتوز 
امتیاز ‌۵۱ درصد گرفت و در نظرســنجی خروجی ســینماها در سینمااسکور نیز درجه ضعیف 
»ســی« را دریافت کرد. برادران وارنر تلاش کرد از همین فضای منفی به نفع خود استفاده کند و 
در پســت هایی در اینستاگرام و ایکس به مخاطبان گفت پس از آنکه منتقدان فیلم را آزاردهنده و 
گیج کننده توصیف کرده‌اند: »خودتان تصمیم بگیرید«. این ترفند برای شبکه های اجتماعی بامزه 
بود، اما چنین فضایی چیزی نیســت که کسی را ترغیب کند پولی که به سختی به‌دست آورده را 

برای خرید بلیت خرج کند.

بحران بین‌المللی
قرار بود تماشاگران خارج از آمریکا، پس از سقوط پیش بینی های داخلی در روزهای منتهی 
به اکران، ناجی »دیگر« باشــند. فیلم های تام کروز معمولًاً بخش عمده درآمد خود را از گیشه 
بین‌المللی به‌دست می آورند. شاید به همین دلیل بود که یکی دیگر از تبلیغات برادران وارنر تلاش 
کرد این تصور را ایجاد کند که فقط آمریکایی ها از »دیگر« خوش شان نیامده است. اما مشخص 
شــد این ادعا کاملًاً درست نیست؛ فیلم در بازارهای خارجی نیز به همان اندازه با استقبال سرد 

مواجه شد و از ۷۳ بازار بین‌المللی تنها ‌۱۲ میلیون دلار به‌دست آورد.

سوپراستار
تام کروز مشــهور است که چندان با رســانه ها ارتباط برقرار نمی کند. این موضوعی بود که 
در گذشــته برای دنباله های »مأموریت: غیرممکن« یا »تاپ گان« اهمیت چندانی نداشت. او 
می توانســت این فیلم ها را با صحبت درباره بدلکاری های مرگبــاری که در نقش مأمور جهانی 
»آی‌ام‌اف«، ایتن هانت، یا خلبان »پیــت ماوریک میچل« انجام می‌دهد یا درباره بالا رفتن از 

برج خلیفه گرفته تا پرواز با جت های جنگنده واقعی، تبلیغ کند. اما تنها حرکت واقعاًً نفســگیر 
او برای »دیگر« 6 ســاعت نشستن روی صندلی گریم و پوشــیدن لباس چاق کننده بود. کروز 
به صورت گزینشی، برای تبلیغ فیلم وارد میدان شد. در پادکست »نیو هایتس« تراویس و جیسون 
کلسی و دیگر برنامه هایی که چهره های تأثیرگذار اینترنتی در آنها حضور داشتند شرکت کرد، برای 
نخستین بار طی دو دهه روی جلد مجله »جی کیو« رفت و در برنامه »جنیفر هادسون« از تونل 
روح عبور کرد و رقصید. او در این مصاحبه ها توانست از پرسش های افشاگرانه دوری کند و در 
عین حال تقریباًً هر پاسخ را به فرصتی برای تکرار علاقه و عشقش به پرده بزرگ تبدیل کند. اما 
به جای ایجاد هیجان درباره »دیگر«، بیشــتر فعالیت های تبلیغاتی او در نهایت افکار عمومی را 

دوقطبی کرد و نتوانست تأثیر محسوسی بر فروش فیلم بگذارد.

واقعیت تام کروز
تام کروز در ســطحی دست نیافتنی از فضای صنعت ســرگرمی زندگی می کند. او با دقت و 
برنامه‌ریزی، طی ســال ها راه خود را به قله گیشه باز کرده و در یک دهه گذشته بدنش- و گاهی 
حتی جانش- را تا مرز توانایی هایش به کار گرفته تا از نمای بیرونی بلندترین ســاختمان جهان 

درباره تلاش تام کروز برای نجات فیلم »دیگر« 

سقوط سوپراستار
گزارش: سینمای جهان

منصوره شوشتری

روزنامه نگار

بیژن مومیوند

دبیر گروه فرهنگی
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گاهــی و داوطلبانه به حزب روی نیاوردم، ولی میوۀ رســیده‌ای بودم که رفقای  از روی آ
توده‌ای آن را چیدند. سرخوردگی‌ام از موسیقی به جایی رسید که اواخر سال دوم دانشکده 
یک باره از رفتن به کلاس درس صبا خودداری کردم. حتی برای خداحافظی پیش استاد 
نرفتم. شرم داشــتم، از نکوهش او پرهیز داشتم«. او در ادامه دربارۀ دلیل سرخوردگی و 
کناره گیری‌اش از موسیقی می نویسد: »از این که شهروند کشوری بودم که ۹۰درصد مردم 
آن بی ســواد بودند و عدۀ زیادی از کودکان و نوجوانان آن، در میان گِِل‌ولای می لولیدند و 
من ]از این که در این وانفســای فقر و محرومیت اکثریت مردم، به خانوادۀ نسبتاًً مرفهی 
تعلق داشتم که می توانســت مخارج فرزندان خود را تا تحصیلات دانشگاهی فراهم کند، 
احســاس شرم داشــتم. میان وجدان توده‌ای و تعلقم به حزب محرومان و لگدمال شدن 
جامعه، با وضع نسبتاًً مرفه خود و عنوان مهندســی، تناقضی می‌دیدم که وجدانم را آرام 
نمی گذاشــت. واکنش من در قبال این حالت روحی، دســت زدن به اقداماتی مضحک 
نظیر همین پنهان نگاه داشتن عنوان مهندسی و یا ویولن زدنم بود!« در واقع می توان گفت 
عشق به لنین و خودملامت گری هایی که ریشــه در افکار و روحیات چپ گرایانه داشت 

باعث شد عشق به ویولن در جان بابک امیرخسروی سرد شود.

 سرخوردگی از لنین
امیرخســروی در زندگی‌نامه سیاســی‌اش دربارۀ اثرات منفی شیفتگی‌اش به لنین 
می نویسد: »شــیفتگی ابتدایی من به لنین، ســال‌های دراز، ذهنم را آلود و چون پردۀ 
ضخیمی مانع دیدن واقعیت های اتحاد جماهیر شــوروی و ریشــه یابی استالینیســم 
و به‌ویژه خود لنینیســم شد. پس از آن که با گذشــت زمان، با پلشتی ها و زشتی های 
دوران استالینی و استالینیسم در اتحاد شوروی و پیامدهای آن در حزب تودۀ ایران آشنا 
شــدم، بر این گمان بودم همۀ این پلیدی‌ها از بی توجهی به لنین و دوری از اندیشه ها و 

نظریات او ریشــه گرفته است. تا مدت ها جملات و تزهایی که از این یا آن نوشتۀ لنین 
استخراج کرده و پسندیده بودم را هم چون سلاحی در مبارزه با پیامدهای استالینیسم در 
حزب به کار می گرفتم. سالیان دراز صادقانه و ساده‌اندیشانه بر این باور بودم و افسوس 
می خوردم که چرا لنین به آن زودی از جهان رخت بربست! پیش خود حساب می کردم 
که لنین اگر ترور نمی شــد، می توانست به‌طور طبیعی تا پایان جنگ جهانی دوم زندگی 
سیاسی فعالی داشته باشد. آن گاه می گفتم اگر چنین می شد بی گمان جلوی خطاها و 
جنایت های ضدانسانی اســتالینی گرفته می‌شد و سوسیالیسم روسی سیمای انسانی 
به خود می یافت! مدت ها در این توهم بودم که بالاخره روزی لنینیســم واقعی در اتحاد 
شوروی تجدیدحیات خواهد کرد و مشکلات و معضلات از بین خواهد رفت! روی کار 
آمدن خروشچف و سپس گورباچف به نظرم چلچله های بهار آزادی می نمود. با چنین 
دید و تصوری به رویدادهای مجارستان و لهستان و به‌ویژه انقلاب کوبا و فیدل کاسترو 
و بهار پراگ و دویچک می نگریستم، ولی عاقبت پی بردم که متأسفانه همۀ اشکالات 

»سوسیالیسم واقعاًً موجود« ریشه در اندیشه‌ها و آموزه های لنین داشته است«.

 روایت یک مسیر پر پیچ و خم
بابک امیرخســروی در کتاب زندگی نامه‌اش، نه تنها مســیر سیاســی خود را به 
تصویر می کشــد، بلکه به دلایل و انگیزه های پشــت تصمیمــات و انتخاب هایش 
نیز روشــنی می بخشــد. از جمله عدم تمایل امیرخســروی به تدوین زندگی نامه و 
خاطراتش بوده، با این حال، با ســپری شدن ســال ها و پس از تجربه های فراوان، به 
نوشــتن زندگی نامه‌اش پرداخته و تجربیات خود را به اشتراک گذاشته است. ویژگی 
دیگری که از متن »زندگی نامۀ سیاسی بابک امیرخسروی« مشخص می شود، مسیر 
پر پیچ و خم او در فعالیت های سیاســی و حزبی اســت. امیرخســروی، با ورود به 
حزب توده‌ ایران و فعالیت های بســیاری کــه در آن دوران انجام داد، به عنوان یکی از 
افراد برجســته در این حزب شناخته می شــود. اما تصمیم به جدایی از این حزب و 
بنیان گذاری حزب دموکراتیک مردم ایران، نشان از تحولات و پیچیدگی هایی دارد که 
در مســیر فعالیت هایش اتفاق افتاده است. علاوه بر این، مسیر زندگی امیرخسروی 
پر از مخاطرات و موانع بوده اســت، ازجمله دســتگیری ها و آوارگی ها که باعث از 
بین‌ رفتن بخشــی از نوشته ها و مدارک او شده اســت. اما او با همۀ این سختی ها، 
توانســته تا تجربیات خود را به‌دســت آورده و در زندگی نامه‌اش به اشتراک بگذارد. 
در کل »زندگی نامۀ سیاســی بابک امیرخســروی« علاوه بر این که سرگذشت او را 
در فعالیت های سیاسی به تصویر می کشــد، به خواننده ها فرصت می‌دهد تا نگاهی 
عمیق تر به فرآیندها و رویدادهای داخلی حزب و فضای سیاســی ایران در دهه های 

۳۰ تا ۵۰ داشته باشند.

آویزان شــود یا در کابین یک جت چند میلیون ‌دلاری پرواز کند. اما پادشاه نمایش های 
ســینمایی، سرانجام در مواجهه با هدیه سنگین و ناخواســته‌ای که الخاندرو گونسالس 

اینیاریتو در قالب فیلم »دیگر« به او داده، با رقیب خود روبه‌رو شده است.
کروز پس از ســال ها که از مصاحبه ها دوری می کرد و حضور عمومی خود را محدود 
کرده بود، برای تور تبلیغاتی فیلم نامتعارفش وارد میدان شد و در پادکست ها، ویدئوهای 
کوتاه شبکه های اجتماعی و برنامه های تلویزیونی ظاهر شد. برخی از این حضورها بهتر 
از بقیه پیش رفتند، اما همه آنها یک مشــکل زندگی در ارتفاعی بسیار بالاتر از دیگران را 
آشــکار می کنند: دیگر نمی‌دانید »زمینی و خودمانی بودن« دقیقاًً یعنی چه. این وضعیت 
نه تنها شکنندگی تصویری را که کروز از ستاره سینما برای خود ساخته آشکار کرده، بلکه 
به شــکلی طعنه آمیز با شخصیت تازه او نیز شباهت پیدا کرده است؛ شخصیتی که علاقه 
دارد حقیقت را دستکاری کند و خودش را از نگرانی‌های زندگی روزمره بالاتر نگه دارد.

کروز که در دهه ۱۹۸۰ به شــهرت رســید،  در دهه ۱۹۹۰ پس از چند نقش بزرگ تر و 
بزرگ تر، به یکی از پولســازترین بازیگران تاریخ سینما تبدیل شد و نمونه‌ای تازه از ستاره 
سینمایی را شکل داد. او پروژه هایش را با دقت انتخاب می کرد تا جذابیتی گسترده برای 
تماشاگران داشته باشد، اما هرچه شهرتش بیشتر شد و کروز بیش از پیش وارد کلیسای 
ســاینتولوژی شد، زندگی شخصی او بیشــتر از فیلم‌هایش به تیتر خبرها راه پیدا کرد. او 
پس از طلاق از کیتی هولمز در دهه ۲۰۱۰ از رســانه‌ها فاصله گرفت، اجازه نمی‌داد درباره 
مذهبش پرســش های زیادی مطرح شــود و تقریباًً درباره هر چیزی جز کارش صحبت 
کردن را کنار گذاشــت. این رویکرد، ســویه دیگری از شخصیت ستاره‌ای کروز را نشان 
می‌دهــد. او در طول دوران حرفه‌ای خود بارها روی پروژه های جاه طلبانه و فیلم ســازان 
بزرگ نیز ریســک کرده و فیلم شناســی‌اش را فراتر از آثار صرفاًً عامه پسند گسترش داده 
است. با وجود اینکه عمدتاًً به فرمول های آشنای خودش وفادار مانده- ماشین های سریع 

و انفجــار بمب ها- گاهی از این محدوده بیرون آمده تا با برخی از بزرگ ترین کارگردانان 
ســینما همکاری کند. او در ابتدای کارش مقابل پل نیومن در فیلم »رنگ پول« ساخته 
مارتین اسکورســیزی بازی کرد. پس از آن، به همکاری با الیور استون در »متولد چهارم 
ژوئیــه«، راب راینر در »چند مرد خــوب«، پل توماس اندرســن در »ماگنولیا«، برایان 
دی پالما در نخســتین فیلم »مأموریت: غیرممکن« و حتی اســتنلی کوبریک در آخرین 
فیلم این کارگردان، »چشمان کاملًاً بسته«، ادامه داد. با وجود این تعهد به سویه جدی تر 
ســینما، کروز در طول دوران حرفه‌ای خود چهار بار نامزد اســکار شده اما هرگز جایزه 
اصلی را به خانه نبرده اســت. شــاید او با الگوبرداری از لئونــاردو دی کاپریو و موفقیت 
او با »بازگشــته«، همکاری با اینیاریتو را فرصتی دیده باشــد تا سرانجام طلای اسکار را 

به‌دست آورد.
مــدت زیــادی از زمانی می گــذرد که کروز برای ســاخت یک فیلــم جاه طلبانه و 
اورجینال، از مســیر خودکار دنباله سازی خارج شده باشــد. پیش از »دیگر«، ترکیب 
فاصله گرفتن از رســانه ها و ساخت فیلم هایی که تماشــاگران از قبل آماده تماشای آنها 
بودند، چون قسمت اولش را دیده‌اند عمدتاًً به نفع کروز تمام شده بود. وقتی او و تیمش 
اینقدر مراقب تصویری بوده‌اند که افکار عمومی از او می بیند، کنار گذاشتن داستان های 
جنجالی مربوط به بیش از یک دهه پیش کار چندان دشــواری نیســت. او به تدریج به 
ســفیر صنعت سینما تبدیل شد و پس از آنکه ســالن‌داران در بازگشایی سینماها بعد از 
همه گیری کووید با مشکل مواجه شدند، به یکی از مدافعان اصلی تماشای فیلم در سالن 
ســینما تبدیل شد. او حتی وارد نقش یک آموزگار پرشــور سینما شد. همین حالا هم 
ممکن است »دیگر« همان فیلمی باشــد که رکورد جهانی گینس برای بیشترین تعداد 
فیلم متوالی با فروش بیش از ‌۱۰۰ میلیون دلار را بشــکند. کروز در تلاش برای اینکه به 
هر قیمتی شده تماشاگران را متقاعد کند فرصتی به »دیگر« بدهند، سعی کرده خودش 
را بیش از همیشــه قابل ‌دسترس و شبیه مردم عادی نشان دهد و با مخاطبان جوان تری 
که تقریباًً تمام زندگی شان را در فضای آنلاین می گذرانند، ارتباط برقرار کند. اما گویی در 
اینجا با مردی روبه‌رو هستیم که در فیلم هایش همه چیز برایش دقیقاًً میزانسن و طراحی 
شــده است، اما وقتی از او خواسته می شــود همان لحظه کار انجام بدهد، نمی‌داند چه 
کار باید بکند. طنز ماجرا زمانی کامل می شود که فیلمی را که او در حال تبلیغ آن است، 
فیلمی است که سقوط پرهیاهوی شخصیت او را به تصویر می کشد. گویی کروز و فیلم 
»دیگر«، هر دو در عمارت های باشکوه خود، همراه با عادت های عجیب شان، از زمانه 
جدا افتاده‌اند و در هر موقعیتی به شــکلی غریب برجسته و نامتناسب به نظر می‌رسند. 
شاید پادشــاهان هالیوود فقط برای مدتی محدود می توانند پادشاه بمانند. خود او، چه 
با بازی‌اش و چه با کارزار تبلیغاتی پرشــور و نفسگیرش، نتوانست »دیگر« را از بدترین 
تمایلات کارگردانش نجات دهد. با این حال، »دیگر« که یکی از آخرین فیلم های برادران 
وارنر در دوره مدیریت مایکل دی لوکا و پاملا آبری اســت، تاریخ ساز خواهد شد؛ اما نه 
به شــکلی که سازندگانش می خواستند. به نظر می‌رســد او دوباره به تنظیمات کارخانه 
بازگردد چراکه پیش از آنکه ابعاد شکســت »دیگر« آشــکار شود، او برنامه هایش برای 
ساخت دنباله‌ای بر فیلم مســابقه‌ای »روزهای تندر« را اعلام کرده بود. تام کروز وقتی 
دوباره به همان منطقه امن بازگردد، شاید دیگر هرگز ریسکی به‌اندازه »دیگر« انجام ندهد 
و دوباره به قلعه محکم خودش عقب نشــینی کند؛ جایی‌ که می تواند یک بار دیگر ستاره‌ 
بودن به سبک قدیمی را از چرخه رسانه‌ای پیش بینی ناپذیر امروز و عدم قطعیت ساخت 

فیلم های اورجینال دور نگه دارد.

پیش از آنکه نخســتین جمله خوانده شود، سالن 
محمد ثامنی

منتقد تئاتر

فقط سالنی است با چند صندلی، چند بازیگر و 
چند نسخه از یک نمایشنامه که روی میزها قرار 
گرفته‌اند. اما کافی است اولین دیالوگ ادا شود؛ 
ناگهان زمان از حرکت می‌ایســتد. دیگر در ســالن نمایش نیســتی. الینور و ماریان دوباره روبه‌روی هم 
نشسته‌اند، سکوت می کنند، عاشق می شوند، دل می شکنند و قصه‌ای که بیش از دو قرن پیش نوشته شده 

بود، بار دیگر نفس می‌کشد.
شــاید همین نخستین لحظه، مهم‌ترین راز ماندگاری ادبیات را آشکار کند. ما معمولًاً تصور می کنیم 
یک کتاب، روزی تمام می شود که نویسنده آخرین جمله‌اش را می نویسد؛ اما درباره آثار بزرگ، حقیقت 
درست برعکس اســت. آنها دقیقاًً از همان لحظه زندگی تازه‌ای را آغاز می کنند. هر نسل، آنها را دوباره 
می خواند، دوباره ترجمه می کند، دوباره روایت می کند و گاهی نیز به هنری دیگر می ســپارد تا از نو متولد 
شــوند. قصه های بزرگ، هرگز نمی میرند؛ فقط راویانشان عوض می شوند. »عقل و احساس« یکی از 
همین قصه هاست. جین آستین در ســال ۱۸۱۱ داستان دو خواهر را نوشت؛ دو زن جوان که یکی جهان 

را با عقل می‌ســنجد و دیگری با احساس. در ظاهر، همه چیز شبیه 
یک رمان عاشقانه کلاسیک اســت، اما آنچه این اثر را تا امروز زنده 
نگه داشته، نه فقط داستان عشق بلکه شناخت دقیق آستین از انسان 
اســت. او به خوبی می‌دانســت که هیچ کس سراســر عقل یا سراسر 
احساس نیست. هر انسانی، در لحظه های مختلف زندگی، میان این 
دو قطب در نوســان است و شاید به همین دلیل، الینور و ماریان پس 
از دو قرن هنوز برای ما آشــنا به نظر می‌رســند. اما سفر این قصه، به 
جین آستین ختم نشد. سال ها بعد، نمایشنامه‌نویس آمریکایی، کیت 
هََمیل، تصمیم گرفت این رمان را نه خلاصه کند و نه صرفاًً برای صحنه 
تنظیم کند، بلکه آن را دوباره روایت کند. او کوشــید روح اثر را حفظ 
کند و در عین حال، زبانی بیافریند که مناسب تئاتر امروز باشد؛ زبانی 
که شــخصیت ها را از دل صفحات کتاب بیرون بکشــد و روبه‌روی 

تماشاگر بنشاند. نتیجه، نمایشنامه‌ای شد که نه سایه‌ای از رمان، بلکه ادامه زندگی آن است.
این نمایشــنامه با ترجمه زهرا رزاقی به فارسی برگردانده شده و نشر نی آن را در اختیار مخاطبان 
ایرانی قرار داده است. شاید در نگاه اول، این فقط ترجمه یک متن نمایشی باشد، اما اگر کمی دقیق تر 
نگاه کنیم، حلقه دیگری از همان زنجیره بلند روایت اســت. جین آستین، کیت هََمیل و زهرا رزاقی، 
هر ســه راویان یک قصه‌اند؛ قصــه‌ای که هر بار با زبانی تازه، مخاطبانی تــازه پیدا می کند، بی آنکه 
هویت خود را از دســت بدهد. اما شاید مهم ترین مرحله این ســفر، زمانی اتفاق می‌افتد که متن از 
صفحه عبور می کند و به صدا تبدیل می شــود. جایی‌که بازیگران، دیگر فقط خواننده یک داســتان 
نیســتند؛ بلکه برای مدتی کوتاه، امانت‌دار شخصیت‌هایی می شوند که پیش از آن در ذهن میلیون ها 
خواننده زندگی کرده‌اند. اینجاست که نمایشنامه خوانی اهمیت پیدا می کند. گاهی نمایشنامه خوانی 
را نســخه‌ای ســاده تر از تئاتر کامل می‌دانند؛ مرحله‌ای میان متن و اجرا. امــا در حقیقت، این هنر 
ویژگی مستقلی دارد. نمایشنامه خوانی بازگشت به بنیادی ترین عنصر تئاتر است: کلمه. در روزگاری 
که تصویر، جلوه های بصری و تکنولوژی بخش مهمی از تجربه هنری شــده‌اند، نمایشــنامه خوانی 
یادآوری می کند که گاهی یــک صدا، یک مکث و یک جمله می تواند تمام یک جهان را خلق کند. 
در نمایشــنامه خوانی، تماشاگر نیز نقش متفاوتی دارد. او فقط دریافت کننده تصویر نیست؛ شریک 
ساختن جهان اثر است. بخشی از صحنه در تخیل او شکل می گیرد. همانگونه که هنگام خواندن یک 
رمان، ذهن ما چهره شخصیت ها، خانه ها و خیابان ها را می سازد، در نمایشنامه خوانی نیز مخاطب با 
نیروی تخیل خود، فاصله میان متن و اجرا را پر می کند. شاید به همین دلیل است که این گونه هنری، 
جایی میان ادبیات و تئاتر ایســتاده است؛ جایی که کلمه هنوز مهم ترین بازیگر صحنه است. اجرای 
نمایشنامه خوانی »عقل و احساس« نیز از همین نگاه شکل گرفته است؛ تلاشی برای اینکه یک اثر 
کلاسیک، نه فقط خوانده شود، بلکه دوباره تجربه شود. در این مسیر، نقش کارگردان اهمیت ویژه‌ای 
پیدا می کند. سحر بیرانوند که در حوزه تئاتر، نمایشنامه خوانی و روایت کتاب های صوتی فعالیت دارد، 
با شناختی که از ظرفیت های صدا و کلمه دارد، تلاش کرده بستری فراهم کند تا این قصه قدیمی، با 

زبان و احساس امروز شنیده شود.
اما چرا پس از گذشت بیش از 200 سال، هنوز داستان الینور و ماریان برای ما جذاب است؟ شاید چون 
مســئله‌ای که جین آستین مطرح می کند، مسئله‌ای متعلق به یک دوره تاریخی خاص نیست. همه ما در 
زندگی، بارها میان عقل و احساس ایستاده‌ایم. گاهی مجبور شده‌ایم منطقی باشیم، حتی وقتی قلب مان 
چیز دیگری می خواســته؛ و گاهی به ندای احســاس گوش داده‌ایم، حتی وقتی عقل هشدار داده است. 

همین تجربه مشترک انسانی است که یک داستان را از مرز زمان و مکان عبور می‌دهد. 

قصه ای که نمی میردقصه ای که نمی میرد
 نگاهی به نمایشنامه »عقل و احساس«

از جین آستین تا نمایشنامه خوانی

گزارش: تئاتر ایران
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رقابت میان ابزارهای هوش مصنوعی دیگر فقط بر سر تعداد کاربران 
نیست؛ توانایی تبدیل کاربران رایگان به مشتریان پولی به یکی از مهم ترین 
شــاخص های موفقیــت این صنعت تبدیل شــده اســت. برآوردهای 
منتشر شده، نشان می‌دهد تعداد مشــترکان پولی چت جی پی تی فاصله 
قابل توجهی با بسیاری از رقبای آن دارد. البته شرکت های فعال در این 
حوزه معمولًاً آمار مشــترکان پولی محصولات هوش مصنوعی خود را 
به صورت دقیق و قابل مقایســه منتشر نمی کنند؛ بنابراین ارقامی مانند 
»ســه برابر بودن مشــترکان چت جی پی تی نســبت به جمینای« را باید 
برآورد دانست، نه آماری رسمی. با این‌ حال یک واقعیت روشن است: 
چت جی پی تی در تبدیل شــدن به یک محصول مستقل هوش مصنوعی 
موفقیت کم نظیری داشته است. در مقابل، جمینای نیز با سرعت زیادی 
در حال کاهش فاصله است و بنا بر گزارش »تک کرانچ« تعداد کاربران 
ماهانه آن در ســال جاری از یک میلیارد نفر عبور کرده اســت. یکی از 
مهم ترین دلایل موفقیت چت جی پی تی، مزیت پیشگامی است. عرضه 

عمومی این محصول در اواخر ســال ۲۰۲۲ برای میلیون‌ها نفر نخستین 
مواجهه واقعی با هوش مصنوعی مولد بــود. چت جی پی‌تی خیلی ‌زود 
از نام یک محصول فراتر رفت و در بسیاری از کشورها تقریباًً به واژه‌ای 
عمومی برای دستیارهای هوش مصنوعی تبدیل شد. گوگل زمانی وارد 
رقابت جدی شــد که عادت بخش بزرگی از کاربران پیش از آن شــکل 
گرفتــه بود. عامل دوم، تمرکز بر ســاخت یک محصول مســتقل بود. 
چت جی پی تی از ابتدا مقصد مشــخصی داشــت؛ کاربر برای استفاده 
از هوش مصنوعی مســتقیماًً وارد آن می شــد. گوگل، در مقابل، هوش 
مصنوعی را در موتور جست‌وجو، جیمیل، اسناد گوگل، اندروید و دیگر 
محصولات خود توزیع کرده اســت. این راهبرد می تواند، تعداد کاربران 
را به شــدت افزایش دهد اما الزاماًً همان رابطه مستقیمی که میان کاربر 
و چت جی پی تی شکل گرفته را ایجاد نمی کند. عامل سوم، شکل گیری 
نوعی اثر شــبکه‌ای اســت. هرچه تعداد کاربران چت جی‌پی تی بیشتر 
شد، آموزش اســتفاده از آن نیز گسترش یافت. برنامه نویسان، استادان 
دانشگاه، پژوهشگران، نویسندگان، دانشجویان و مدیران شروع به انتشار 
روش های استفاده و دستورهای مناسب کردند. به این‌ ترتیب محصولی 
که کاربران بیشــتری داشت، محتوای آموزشی بیشتری نیز پیرامون خود 
ایجاد کرد و همین محتوا کاربران تازه‌ای جذب کرد. اما شاید مهم ترین 

برنده اشتراک هابرنده اشتراک ها
چرا کاربران برای چت جی پی تی بیشتر از رقبایش پول می دهند؟

دلیل موفقیت چت جی پی تی در جذب مشــترکان پولی، تبدیل شدن آن 
از یک »چت بات« به یک »ابزار کار« باشــد. برنامه نویســی، تحقیق، 
تحلیل فایــل، نگارش و ویرایــش متن، تولید تصویر، جســت‌وجو و 
انجام برخی فعالیت های چندمرحله‌ای باعث شــده بسیاری از کاربران 
بتوانند برای خرید اشتراک آن توجیه اقتصادی داشته باشند. اگر چنین 
ابزاری بتواند هر ماه چند ساعت از وقت یک برنامه نویس، پژوهشگر، 
نویســنده یا مدیر را آزاد کند، هزینه اشــتراک دیگر پولی برای سرگرمی 
نیســت؛ بلکه هزینه‌ای برای افزایش بهره‌وری محسوب می شود. البته 
برتری چت جی پی تی تضمین شــده نیســت. جمینای اکنون با سرعت 
زیادی در حال رشــد اســت و بزرگ ترین مزیت گوگل نه فقط کیفیت 
مدل های هوش مصنوعی بلکه اکوسیستم عظیم این شرکت است. موتور 
جســت‌وجوی گوگل، اندروید، جیمیل، یوتیوب و مجموعه ابزارهای 
اداری گوگل، میلیاردها کاربر دارند و گوگل می تواند، جمینای را به تدریج 
در زندگی دیجیتال آنها ادغام کند. همچنین این شــرکت خدمات پولی 
هوش مصنوعی را با فضای ذخیره ســازی و دیگر خدمات خود ترکیب 
کرده اســت. در نتیجه، موفقیــت چت جی پی تی را نمی تــوان صرفاًً به 
»باهوش تر بودن« مدل های آن نسبت داد. اوپن‌ای آی زودتر از بسیاری 
از رقبا توانســت یک فناوری پیچیده را به محصولی ساده، قابل فهم و 
روزمره تبدیل کند. چت جی پی تی پیش از آنکه گوگل بتواند قدرت کامل 
اکوسیســتم خود را وارد میدان کند، جای خود را در عادت های روزمره 
میلیون ها نفر باز کرد. به همین دلیل شــاید مهم‌ترین میدان رقابت آینده 
هــوش مصنوعی نه رتبه مدل ها در آزمون های فنی بلکه پاســخ به یک 
پرسش ساده باشد: کاربران حاضرند برای کدام دستیار هوش مصنوعی 

هر ماه پول پرداخت کنند؟

با مروری بر تجربه دوران توزیع کوپن-مشابه  شرایط از نظر وجود شرایط جنگی- و مرور 7
برخــی تجربیــات محدودتــر و البتــه طولانی‌تر در 
مجموعه هایی مانند »سازمان اتکا« در تأمین و توزیع 
کالاهای اساســی مورد نیاز خانواده هــای نیروهای 
مسلح- به صورت توزیع سهمیه‌ای کالاهای مشخص 
به جای دادن اعتبار خرید که بلافاصله با افزایش قیمت 
کالاها بدون اثر یا خنثی می شود- به نظر می‌رسد برای 
جبــران این نقیصه باید به مفهــوم واقعی »کالابرگ« 
بازگشــت و به جای »اعتبار خریــد«، »دادن حواله 
تحویل اقلام مشــخص با مقادیر مشخص« به مردم را 
محور کار قرار داد. در چنین شــرایطی دولت به میزان 
حواله توزیعی بین مردم، کالاهای متناظر را در سیستم 
توزیع تأمین خواهد کرد و در مقابل کالاهای موجود، 
تقاضای اضافی که منجــر به افزایش قیمت کالاهای 
اساسی توزیعی بشود به‌وجود نخواهد آمد و دلیل اصلی 
افزایــش قیمــت کالاهای اساســی حذف شــده و 
بلاموضوع خواهد ماند. بلکه برعکس با فرض مازاد بر 
نیاز بــودن یا تقاضــای کالای جایگزیــن، با عرضه 
کالاهای ســهمیه‌ای توسط »مردم سهمیه‌دار« قیمت 
کالاهای موجــود در بازار نیز کنترل شــده و کاهش 

خواهد یافت.
به‌عبــارت دیگر به‌جای آنکه در سیســتم »اعتبار  خرید« یا »یارانه نقدی« در مقابل اعتبار اضافی و 8
میزان کالای ثابت، قیمت کالاهای موجود در بازار افزایش 
یابد، افزایش میــزان کالای موجود در بازار در مقابل قدرت 
خریــد نقدی یا نقدینگی موجود در بــازار، منجر به تثبیت، 

تعدیل و بلکه کاهش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.
از آنجا کــه در نگاهی واقع بینانه دیگر توان واقعی  حمایت دولت از »مردم دچار مشکلات معیشی« 9
نهایتاًً محدود است و جدا از شعارهای غیرمسئولانه افراد یا 
گروه های مختلفی که بدون توجه به مقدورات کشور دائماًً بر 
طبل افزایش مطالبات مردم از دولت و نظام می کوبند و در هر 
حرکت و کار مثبت و ایجابی »با هدف ســاماندهی معیشت 
عمومی« هم به‌دنبال یافتن یا ســاختن نقطه ضعف هستند و 
جز انتقاد و بلکه »نق زدن« هنری ندارند، در پیشنهاد مطرح 
 شــده توزیع حواله کالاهای اساســی به جای دادن »اعتبار 
نقــدی خرید« محدود بــودن امکانات دولت و کشــور هم 
ملحوظ اســت و اساســاًً پایه این پیشــنهاد توزیع و تقسیم 
عادلانه صرفاًً »بضاعت و امکان دولت« است نه تأمین تمام 
مایحتاج عمومی 93 میلیون نفر جمعیت کشــور که ناشدنی 
اســت. در چنین فرضی و البته با توجیه و تشــریح صادقانه 
امکانات و محدودیت های کشور، قاطبه مردم همانگونه که 
بارها ثابت کرده‌اند بیشترین همراهی را برای تحقق و اجرای 

برنامه های دولت‌ خواهند داشت.
از آنجا که هدف طرح دادن »کمک‌ معیشــتی« و  »یارانه« اعم از نقدی یا حواله‌ای »اساساًً کمک به 10
اقشار ضعیف و لازم‌الرعایه جامعه بوده است« و تعمیم دادن 
»کالابرگ« یــا »یارانه نقدی یا غیرنقدی« به همه 10 دهک 
جامعه، علاوه بر آنکه نقض غرض است، باتوجه به مقدورات 
کشور، مســلماًً امکان تداوم ندارد. آنچه در بیان وزیر محترم 
رفاه هم اخیراًً مطرح شــد، تأخیر اجرای طرح غربالگری و 
حذف گروه ها و دهک های برخوردار و غیرنیازمند به یارانه از 
صف یارانه بگیران، ضرورت انجام این طرح بود. به گفته وزیر 
محترم حدود 1.5 میلیون نفر از ایرانیان مقیم خارج- اجمالًاً 
برخوردار از نظر اقتصادی- هنوز یارانه نقدی یا »کالابرگ« 
دریافت می کنند! ضمن آنکــه برآوردهای اولیه تحلیل‌های 
آمــاری مبتنی بر اطلاعات اقتصــادی خانواده ها و اعضای 
خانوارها شــامل مواردی ازجمله: میزان گردش حساب ها، 
‌درآمدهای ماهانه، محل سکونت، خودروهای تملیکی... و 
ســایر دارایی ها، نشان می‌دهد که حدود 30 میلیون نفر )سه 
دهک یک، دو و ســه( از جمعیت کشــور نیازی به دریافت 
یارانه نداشــته و از مکنت و درآمــد کافی برای رفع نیازهای 
معیشتی خود برخوردارند. به طور طبیعی با شناسایی و حذف 
گروه های برخــوردار، امکان دولت برای حمایت بیشــتر و 
مؤثرتر از »گروه هــای نیازمند به یارانه معیشــتی« افزایش 
خواهــد یافت و پرداخــت یارانه یا دیگر انــواع کمک‌های 
معیشــتی و ازجملــه اجرای طــرح »حوالــه تحویل اقلام 
اساسی« به آنان معنی پیدا کرده و ضمن کاهش التهاب تورم 
قیمت کالاهای اساسی، مشکلات این اقشار نیازمند را کمتر 

خواهد کرد.
امید است مسئولان محترم وزارت امور اقتصاد و دارایی 
و وزارت رفاه، اعمال اصلاحــات ضروری در طرح فعلی را 

با فوریّّت و جدّّیت متناسب در دستورکار خود قرار دهند.

حواله کالا به جای حواله کالابرگ

رئیس کل بانک  مرکزی این روزها باید پاسخگوی شوک هایی باشد 
که بخش بزرگی از عوامل تعیین کننده آن خارج از اختیار بانک مرکزی 
اســت. کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت فــروش نفت، جنگ و 
محاصره، تورم بالا، کســری بودجه و مهم تر از همه نااطمینانی درباره 
سرنوشــت مذاکرات، ریال را زیر فشــاری کم ســابقه قرار داده‌اند. با 
این‌ حال انگشــت اتهام بیش از همه به سوی رئیس کل بانک مرکزی 
نشــانه رفته اســت. تازه ترین نمونه، فریادهای مهدی کوچک‌زاده در 
مجلس بود که تصمیم بانک مرکزی بــرای عرضه دو میلیارد دلار ارز 
را »خیانــت« خواند و با عباراتی تند به همتــی حمله کرد. و حتی با 
لحن تحقیرآمیز همتی را »راننده رفســنجانی« خواند که »چرا اینقدر 
مملکت بی صاحب شده که راننده رفسنجانی هر غلطی می خواهد در 
این کشور می کند«. اما پشــت این هیاهو یک پرسش مهم قرار دارد. 
اینکه رئیس کل بانک مرکزی چقدر در تعیین قیمت دلار اختیار دارد؟ 
اگر فردا از مذاکرات خبر مثبتی منتشر شود احتمالًاً بازار ارز واکنشی 
نشان می‌دهد که شاید از اثر ۱۰ تصمیم بانک مرکزی بزرگ تر باشد. پس 
چرا سیاستمداران از همتی انتظار دارند، مسئله‌ای را حل کند که بخش 
مهمی از آن بیرون از بانک مرکزی ســاخته شــده است؟ اقتصاددانان 
می گویند، بانک مرکزی مسئول سیاست پولی و مدیریت بازار ارز است 
و نمی توان رئیس آن را از مســئولیت مبرا دانســت اما بخش بزرگی از 
آنچه امروز در بازار ارز ایران اتفاق می‌افتد، بیرون از ساختمان شیشه‌ای 
میرداماد شکل می گیرد. بانک مرکزی می تواند ارز عرضه کند، سیاست 
پولی را انقباضی تر کند، رشد ترازنامه بانک ها را محدود کند، بازار طلا 
را مدیریت کند و با ابزارهای مالی، تقاضای سفته بازی را کاهش دهد 
امــا نمی تواند نفتکش ایرانی را از محاصره عبور دهد، تحریم بانکی را 
بردارد، دارایی های مسدود شده را آزاد کند، جنگ را پایان دهد یا برای 
سیاست خارجی کشــور تصمیم بگیرد. همین مرز میان »مسئولیت« 
و »اختیار« نقطه اصلی مناقشــه امروز است. ریال در روزهای اخیر 
رکوردهای تازه‌ای از کاهش ارزش را تجربه کرده است. رویترز گزارش 
داده که نرخ دلار در ســوم اکتبر به حدود ‌2.688 میلیون ریال رسید؛ 
درحالی  که یک روز قبل حــدود ‌2.632 میلیون ریال بود. در همین 
شرایط بانک مرکزی اعلام کرده تا 2 میلیارد دلار برای حمایت از بازار 
عرضه خواهد کرد. طی یک سال نیز ریال بیش از نیمی از ارزش خود 

را از دست داده است. اما چرا دلار گران می شود؟ 
پاســخ را باید همزمان در دو سوی بازار جست‌وجو کرد. عرضه 
ارز کاهش یافته و تقاضا برای ارز افزایش پیدا کرده اســت. در سمت 
عرضه، مهم ترین مسئله درآمدهای نفتی است. اقتصاد ایران سال ها 
زیــر تحریم نفتی فعالیت کرده و راه هایی برای دور زدن محدودیت ها 
ســاخته بود اما محاصره دریایی، معادله را تغییر داده است. گزارش 
رویترز در ابتدای ســپتامبر نشان می‌داد که ایران برای حدود 7 هفته 
نتوانسته بود، حجم معناداری از نفت خام را از تنگه هرمز عبور دهد. 
برآوردهای کپلر و ورتکسا نشان می‌داد، بارگیری نفت خام و میعانات 
گوست به حدود 220 تا  255 هزار بشکه در روز سقوط  ایران در ماه آ
کرده؛ رقمی که در ژوئیه حدود ‌740 هزار بشــکه و در مارس نزدیک 
2 میلیون بشــکه در روز بود. تازه ترین داده های منتشر شده نیز نشان 

می‌دهد، صادرات نفت ایران در سپتامبر عملًاً به صفر رسیده است.
برای اقتصادی که نفت یکی از اصلی ترین سرچشــمه‌های ورود 
ارز اســت چنین اتفاقی مستقیماًً تراز ارزی را تحت فشار می گذارد. 
حتی اگر بانک مرکزی ذخایر قابل استفاده داشته باشد، بازار می‌داند 
که مســئله فقط موجودی امروز خزانه ارزی نیست؛ مسئله جریان 
ورودی فرداســت. نرخ ارز بیش از آنکه قیمت موجودی دلار باشد، 
قیمت انتظار درباره دسترسی آینده به دلار است. سمت دیگر ماجرا 
تقاضاست. وقتی تورم بالا می‌رود، کسری بودجه پابرجاست، جنگ 
ادامــه دارد و آینده روابط خارجی نامعلوم اســت، خانــوار و بنگاه 
اقتصــادی برای حفظ ارزش دارایی خود بــه ارز و طلا پناه می برند. 
صندوق بین‌المللی پول اکنون برای اقتصاد ایران در سال 2026 رشد 
منفی ‌5.4 درصد و تورم متوسط 68.9 درصدی پیش بینی می کند. 
در چنین محیطی خرید دلار لزوماًً رفتار یک »ســفته باز حرفه‌ای« 
نیســت؛ ممکن اســت تصمیم دفاعی خانواری باشــد که می ترسد 
ارزش پس‌انــداز ریالی‌اش ظرف چند ماه بخــش دیگری از قدرت 
خرید خود را از دســت بدهد. به همیــن دلیل جهش ارز را نمی توان 
صرفاًً بــا عبارت هایی نظیر »فضای روانــی« توضیح داد. انتظارات 
بســیار مهم‌اند اما انتظارات از آسمان نازل نمی شوند. مردم و فعالان 
اقتصادی جنگ، محاصره، تورم، کسری بودجه، محدودیت فروش 
نفت و بن بســت مذاکرات را مشــاهده می کنند و براساس مجموعه 
همیــن اطلاعات درباره آینده ریال تصمیم می گیرند. حالا پرســش 

مهم تر این است که آیا از دست همتی کاری برمی آید؟
بله؛ اما نه به اندازه‌ای که منتقدانش تصور می کنند. بانک مرکزی 
می تواند نوسان را کاهش دهد، جلوی حملات سفته‌بازانه کوتاه مدت 
را بگیرد و اجازه ندهد یک شــوک سیاســی به بحران تمام عیار ارزی 
تبدیل شود. عرضه 2 میلیارد دلار را نیز باید در همین چارچوب دید. 
مداخله ارزی ذاتاًً »هدر دادن ارز« نیســت. تقریبــاًً همه بانک های 
مرکزی که نظام ارزی شــناور مدیریت شده دارند، در شرایط آشفتگی 
بازار مداخله می کنند. پرسش درست این نیست که چرا بانک مرکزی 
دلار می فروشد؛ پرسش این است که آیا نرخ مورد دفاع با واقعیت های 
اقتصاد سازگار است و آیا منابع کافی برای ادامه دفاع وجود دارد؟ اگر 
بانک مرکزی بخواهد در برابر روندی بنیادی و دائمی بایســتد، ذخایر 
ارزی را خواهد ســوزاند. اما اگر هدف آن شکستن موج سفته بازی، 
تأمین نقدشوندگی و جلوگیری از جهش های هیجانی باشد، مداخله 
می تواند کاملًاً قابل دفاع باشــد. همتی ابزارهای دیگری هم دارد. او 
می تواند برای بازگشت ارز صادراتی فشار بیاورد کاری که در هفته های 
اخیر بر آن تأکید کرده است. رئیس کل بانک مرکزی گفته، بخشی از 
ارزهای در اختیار تراســتی‌ها با همکاری قوه قضائیه بازگشته و بیش 
از 7 تا ‌10 میلیارد دلار از منابع بازگشــتی برای واردات مورد استفاده 
قرار گرفته است. بانک مرکزی همچنین می تواند نرخ های سود، کنترل 
ترازنامــه بانک ها و ابزارهای بــازار طلا و ارز را طوری تنظیم کند که 

نگهداری ریال کمتر زیان بار و هجوم به بازار ارز پرهزینه تر شود.
امــا همه این ابزارهــا یک محدودیت بزرگ دارنــد. بانک مرکزی 
نمی تواند، متغیر سیاسی را کنترل کند. در اقتصادی مانند ایران نرخ ارز 
نوعی قیمت سیاست خارجی نیز هست. هر خبری که احتمال توافق، 
رفع محاصــره، افزایش صادرات نفت یا آزاد شــدن منابع ارزی را بالا 
ببرد، می تواند ظرف چند ساعت انتظارات بازار را تغییر دهد. برعکس، 
شکست مذاکرات، حمله نظامی تازه، تحریم جدید یا تشدید محاصره 

می تواند، اثر چند هفته مداخله بانک مرکزی را در یک روز خنثی کند. 
این روزها نیز میانجی ها برای شکستن بن بست ایران و آمریکا فعال‌اند 
و محور مذاکرات، رفع محاصره و محدودیت ها در برابر بازگشایی کامل 
مسیرهای کشــتیرانی عنوان شده اســت. اگر از همین مذاکرات یک 
توافق معتبر بیرون بیاید که بازار باور کند صادرات نفت افزایش می یابد، 
دسترسی ایران به منابع ارزی بهتر می شود و احتمال جنگ تازه کاهش 
می یابد، اثر آن بر بازار ارز می تواند بســیار بزرگ تر از چند میلیارد دلار 
تزریق بانک مرکزی باشــد. به بیان دیگــر یک تصمیم مثبت معتبر در 
سیاست خارجی ممکن اســت به اندازه 10 تصمیم بانک مرکزی برای 
بازار ارز اثر داشته باشد. چون آن تصمیم نه فقط عرضه امروز بلکه تصور 
بازار از عرضه ارز در ماه ها و سال‌های آینده را تغییر می‌دهد. از همین جا 

انگیزه های سیاسی مخالفت با همتی نیز روشن تر می شود.
در ســاختار سیاســی ایران، رئیــس کل بانک مرکــزی یکی از 
آسان ترین اهداف برای نسبت دادن مسئولیت گرانی ارز است. قیمت 
دلار عددی اســت که هر روز دیده می شــود و نام بانک مرکزی نیز 
مستقیماًً با آن گره خورده است. بنابراین برای یک سیاستمدار بسیار 
آسان تر است که بپرسد »چرا همتی دلار را کنترل نمی‌کند؟« تا اینکه 
درباره منشأ کسری بودجه، رشد نقدینگی، هزینه جنگ، محدودیت 
تجــارت خارجی، کاهــش صادرات نفت، تحریــم بانکی و کیفیت 

سیاست خارجی پرسش کند.
حمله بــه رئیس کل بانک مرکزی یک مزیت سیاســی دیگر هم 
دارد؛ مسئولیت را شــخصی می کند. بحران پیچیده‌ای که محصول 
ده ها تصمیم در حوزه های سیاست خارجی، بودجه، انرژی، تجارت 
و نظام بانکی اســت، ناگهان به عملکرد یک نفر فروکاسته می شود. 
در این روایت، اگر دلار گران شــده لابد رئیس بانک مرکزی تصمیم 
بدی گرفته و اگر 2 میلیارد دلار عرضه می کند، متهم می شود که منابع 

کشور را هدر می‌دهد.
این تناقض مهمی اســت. از یک طرف از بانک مرکزی خواسته 
می شــود، نرخ ارز را پائین بیاورد و از طــرف دیگر هنگامی که برای 
افزایش عرضه و کاهش فشــار بازار مداخلــه می کند همان مداخله 
»خیانت« خوانده می شــود. در چنین چارچوبــی رئیس کل بانک 
مرکزی عملًاً در چرخه‌ای قرار می گیرد که هر دو نتیجه آن شکســت 
سیاسی محســوب می شــود: اگر مداخله نکند، متهم به رها کردن 
بازار اســت و اگر مداخله کند، متهم به حراج ذخایر کشور. البته این 
اســتدلال نباید به چک ســفیدامضا برای همتی تبدیل شود. بانک 
مرکزی باید دربــاره میزان منابع قابل دســترس، منطق مداخلات، 
سیاست نرخ سود، رشد پایه پولی و نتایج سیاست ارزی خود پاسخگو 
باشد. وعده هایی مانند »ارز به اندازه کافی داریم« وقتی بازار پیوسته 
رکورد تازه می‌زند، اعتبار سیاستگذار را فرسوده می کند. بانک مرکزی 
بیــش از هر چیز به اعتبــار نیاز دارد و اعتبار با انــکار واقعیت بازار 
ساخته نمی شود. اما اشتباه بزرگ تر این است که تصور کنیم، مسئله 
امروز اقتصاد ایران با تعویض رئیس کل بانک مرکزی یا جلوگیری از 

فروش 2 میلیارد دلار حل می‌شود.
بانک مرکزی می تواند آتش را مهار کند اما نمی تواند سرچشــمه 
آتش را از میان ببرد. تا زمانی  که اقتصاد با تورم بسیار بالا، کسری های 
مزمن، محدودیت دسترســی به درآمد نفــت، تحریم مالی، جنگ و 
نااطمینانی سیاسی روبه‌روست، ریال نیز زیر فشار باقی خواهد ماند. 
همتی می تواند زمان بخرد، شــدت نوسان را کم کند و سیاست های 
پولی کم خطاتری اتخاذ کند؛ اما نمی تواند با ابزار پولی، مســئله‌ای را 

حل کند که بخش بزرگی از آن ماهیت سیاسی و ژئوپلیتیک دارد.
شــاید به همین دلیل، دادوفریاد در مجلس بیش از آنکه پاسخی 
برای بحران ارز باشد، بخشی از خود مسئله است. پرسش اصلی هم 
این اســت که چرا اقتصادی با این حجم منابع و ظرفیت به نقطه‌ای 
رسیده که برای آرام کردن بازار باید میلیاردها دلار از ذخایر خود را به 
میدان بیاورد. تا زمانی که برای این پرســش پاسخی پیدا نشود، تغییر 
رئیــس کل یا محدود کردن مداخله ارزی تنهــا نام فردی که باید زیر 

فشار قرار گیرد را عوض می کند؛ نه مسیر قیمت دلار را.

سازندگی حملات تندروها به بهانه افزایش قیمت ارز 
به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی را بررسی می کند:

همتی کوتاه  دیوار 
سعید مشهوری

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

ادامه یادداشت روز

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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پلیس تهران قلیان، موســیقی زنده، دی جی و سد معبر را از موارد 
برخورد با کافه ها می‌داند؛ هشــدار تازه در شــرایطی مطرح شــده که 
مقام های انتظامی و دولتی همزمان از ضرورت حمایت از کسب‌وکارها 
و حفظ اشــتغال در دوران جنگ و فشار اقتصادی سخن می گویند. 
کافه هــای تهران بار دیگر با هشــدار پلمب روبه‌رو شــده‌اند؛ این  بار 
فهرســت مواردی که پلیس می گوید، می تواند فعالیت آنها را به خطر 
بیندازد، از قلیان و موســیقی زنده تا دی جی و اشــغال پیاده‌رو امتداد 
دارد. سرهنگ علی رفیعی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس 
تهران بــزرگ ۱۳ مهر گفت، کافه ها باید در محدوده همان رســته‌ای 
فعالیت کنند که برای آن مجوز گرفته‌اند. به گفته او، ارائه خدماتی مانند 
قلیان، اجرای موســیقی زنده و استفاده از دی جی خارج از چارچوب 
فعالیت کافه هاست و ادامه تخلف، پس از تذکر و گرفتن تعهد، می تواند 
به پلمب و در نهایت ابطال پروانه کسب برسد. رفیعی شمار کافه های 
تهران را حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد اعلام کرده هرچند گفته است نمی توان 
همــه واحدهایی که هنوز پروانه نهایی ندارنــد را غیرمجاز تلقی کرد؛ 
بخشی از آنها در حال طی مراحل دریافت مجوزند. در همین نشست، 
آماری از تعداد کافه های پلمب  شــده در دور تازه نظارت ارائه نشــد. 
اهمیت سخنان تازه پلیس اما فقط در مقررات مربوط به کافه ها نیست. 
هشدار پلمب در همان نشستی مطرح شــد که رئیس پلیس اماکن از 
نقش اصناف در ادامه زندگی شهر در دوره جنگ قدردانی کرد و گفت، 
فعالان صنفی اجــازه نداده‌اند مردم با کمبــود کالا و خدمات مواجه 
شوند. او همچنین تأکید کرد که پلیس خود را مقابل اصناف نمی بیند و 

باید برای فعال اقتصادی »امنیت روانی« فراهم کند.

از اخطار تا بسته  شدن درها
روایتــی که رئیس پلیــس اماکن از روند برخــورد ارائه کرده چند 
مرحله‌ای اســت: ابتــدا تذکر و راهنمایی، ســپس گرفتن تعهد و در 
صورت ادامه تخلف، پلمب. تکرار تخلف نیز ممکن است به لغو پروانه 
کسب برسد. رفیعی گفته است، شرایط اقتصادی و وضعیت جنگی 
کشــور در این برخوردها در نظر گرفته می شــود و تا جایی  که امکان 
داشته باشــد به واحد صنفی فرصت رفع تخلف داده خواهد شد. اما 
پلمب برای یک کافه فقط به معنای پائین آمدن کرکره نیست. فروش 

دست نگه دارید!دست نگه دارید!
پلیس تهران اعلام کرد که اجرای موسیقی زنده و استفاده از قلیان در کافه ها ممنوع است

باشند. مســئله از جایی پیچیده تر می شود که مسئولیت کافه از میز و 
صندلی خودش به حضور مردم در خیابان کشیده شود.

از سد معبر تا »دور دور پیاده«
بخشی از اظهارات رئیس پلیس اماکن که بازتاب زیادی پیدا کرد 
نه درباره قلیان بود و نه موسیقی زنده. رفیعی درباره سنایی و ایرانشهر 
از اصطلاح »دور دور پیاده« استفاده کرد و گفت، بعضی جوانانی که 
در این محدوده رفت‌وآمد می کنند حتی خودشان نمی‌دانند برای چه 
به آنجا آمده‌اند. او ســپس از بساط گستری و خدمات‌رسانی کافه ها 
در پیاده‌رو به عنوان بخشــی از عوامل شلوغی منطقه نام برد. اما این 
دو موضوع از نظر مســئولیت یک واحد صنفی یکسان نیستند. کافه 
می تواند میز و صندلی‌اش را از پیاده‌رو جمع کند، ارائه خدمات بیرون 
از واحد را متوقف کند یا کارکنانش را ملزم به رعایت ضوابط کند. قدم‌ 
زدن، ایستادن و معاشرت شــهروندان در یک خیابان عمومی اما در 
سخنان منتشر شده پلیس به عنوان تخلف مستقلی معرفی نشده است. 
تجربه پلمب‌های تیرماه این مــرز را مهم تر می کند. اگر جلوگیری از 
»تجمع مشتریان« در خارج از کافه یکی از شروط ادامه فعالیت باشد 
هنوز روشن نیست که محدوده مسئولیت متصدی کجاست؛ مشتری 
تا چه فاصله‌ای از کافه همچنان در حوزه مسئولیت آن واحد قرار دارد 
و چگونه می تــوان او را از رهگذری که فقط در همان خیابان حضور 

دارد، تشخیص داد.

سه هزار کافه و ۴۵۰ هزار نفر- ساعت
ابعاد اجتماعی کافه ها نیز بسیار بزرگ تر از چند خیابان مرکز تهران 
است. عبدالرضا چراغعلی، سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری 
تهران در مرداد گفته بود حدود ســه هزار کافه در سطح استان تهران 
فعالیت می کنند و براساس بررسی های این مرکز، جوانان روزانه بیش 

از ‌۴۵۰ هزار نفر-ساعت از وقت خود را در این فضاها می گذرانند.
این آمار با برآورد ۵۰۰ تا ۶۰۰ کافه‌ای پلیس تناقض الزامی ندارد؛ 
آمار چراغعلی مربوط به کل استان است درحالی  که رقم پلیس درباره 
تهران مطرح شــده اســت. چراغعلی کافه ها را یکی از فرصت های 
»توسعه اجتماعی« خوانده و گفته در عین موافقت با برخورد قانونی 
با تخلف با »برخوردهای تند« موافق نیســت. در شــهری که بخش 
بزرگی از زندگی در آپارتمان‌ها می گذرد، کافه برای بسیاری فقط محل 
خرید قهوه نیست. محل قرار، گفت‌وگو، کار و ساعتی ماندن بیرون 
از خانه اســت. در دوره جنــگ و نااطمینانی اقتصادی، ادامه همین 
زندگی عادی نیز معنای متفاوتی پیــدا می کند. این نقش اجتماعی، 
کافه را از قانون مستثنا نمی کند. حق عابر بر پیاده‌رو، آسایش ساکنان 
و رعایت ضوابط صنفی همچنان پابرجاست. در مقابل، تخلف یک 
واحد صنفی نیز نمی تواند به خودی خود مسئولیت آن واحد را به تمام 

آنچه در فضای عمومی اطرافش اتفاق می‌افتد، گسترش دهد.

متوقف می شود، درحالی  که اجاره ملک، بدهی، اقساط تجهیزات و 
بخشــی از تعهدات مالی همچنان باقی می ماند. کارکنان نیز ممکن 
است، دســت کم برای مدتی درآمد خود را از دست بدهند و سفارش 
از تأمین کنندگان کاهش پیدا کند. خود رفیعی نیز به این زنجیره اشاره 
کرده و گفته اســت، کارکنان واحدهای صنفی باید نسبت به تخلف 
حســاس باشند زیرا ممکن است در نتیجه پلمب، شغل خود آنها نیز 
از بین برود. این فشار در فضایی رخ می‌دهد که دولت نیز در ماه های 
گذشته از بســته‌ای شــامل ۲۵ اقدام حمایتی برای کسب‌وکارها در 
شــرایط جنگی سخن گفته اســت؛ اقداماتی با هدف تسهیل برخی 
مقــررات، تمدید مهلت ها و کمک به حفظ اشــتغال و ادامه فعالیت 
بنگاه های آسیب‌دیده. در چنین شرایطی، مدت تعطیلی و فرصتی که 
برای اصلاح یک تخلف داده می شــود، می تواند برای یک کسب‌وکار 

کوچک تعیین کننده باشد.

7 کافه و یک سابقه نزدیک
برای کافه‌داران محدوده ســنایی و ایرانشــهر، هشدار تازه پلیس 
سابقه‌ای بســیار نزدیک دارد. ۲۹ تیر 7 کافه »جو کافه«، »۱۴۰۱«، 
»سام کافه«، »دوبار«، »مان«، »نووک« و »تئوری« تقریباًً همزمان 
پلمب شــدند. درباره علت این اقدام روایت های یکســانی منتشــر 
نشــد. تسنیم به نقل از منابعی که آنها را »موثق« خواند، دلیل پلمب 
را مشکلات صنفی دانســت و ارتباط آن را با مسائل امنیت اخلاقی 
رد کرد. در مقابل هرانا گزارش داد، دلیل رســمی اعلام نشــده اما در 
پیگیری هایش، موضوعاتی از جمله »شــئونات اسلامی« و حجاب 
مطرح شــده اســت. چند روز بعد کافه ها دوباره باز شدند. رسانه ها 
گزارش دادند، بازگشــایی پس از ســپردن تعهدهایی از جمله درباره 
پوشــش کارکنان و جلوگیری از تجمع مشتریان در پیاده‌رو و خیابان 
صورت گرفته است. همین بخش آخر حالا دوباره اهمیت پیدا کرده 
اســت. رفیعی در سخنان تازه خود از خدمات‌رسانی برخی کافه های 
سنایی و ایرانشــهر در پیاده‌رو و »بساط گستری« انتقاد کرده و گفته 
پلیس و شــهرداری برای مقابله با ســد معبر در ایــن محدوده طرح 
مشــترکی اجرا کرده‌اند. منع اشــغال پیاده‌رو البته فقط یک دســتور 
انتظامی نیســت. تبصره بند دوم ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معبر 
عمومی و اشغال پیاده‌رو برای کســب را ممنوع کرده است. بنابراین 
میــز، صندلی یا تجهیــزات یک کافه نمی تواند به شــکلی قرار گیرد 
که مســیر عابر را مسدود کند؛ به‌ویژه برای ســالمندان، افراد دارای 
معلولیت یا ســاکنانی که باید بدون مانع به خانه خود دسترسی داشته 

گروه اجتماعی: هفته نوبل ۲۰۲۶ با تقدیر از پژوهشگرانی آغاز 
شــد که ابزار تازه‌ای برای شــناخت مغز و کیهان ساخته‌اند. 
کارل دیسروت، پیتر هگمان و گئورگ ناگل، روز دوشنبه پنجم 
اکتبر، نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را برای کشف هایشان درباره 
کانال های یونی حســاس به نور و اپتوژنتیک دریافت کردند. 
یک روز بعد فرانســیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی آمریکایی، 
برای نقش تعیین کننده در ایجاد رصدخانه آیس کیوب و کشف 
نوترینوهای پرانرژی با منشأ اخترفیزیکی، برنده نوبل فیزیک 
شد. دستاورد نخست امکان بررسی فعالیت سلول های عصبی 
با نور را فراهم کرده است؛ دستاورد دوم، یخ های قطب جنوب 
را به آشکارســازی برای ذراتی تبدیل کرده که از دوردست های 
عالم می آیند. هر دو جایزه به پژوهش هایی تعلق گرفته‌اند که راه 
مشــاهده و آزمایش را تغییر داده‌اند و پرسش های تازه‌ای پیش 

روی دانشمندان گذاشته‌اند.

کلید نوری سلول های عصبی
اپتوژنتیــک، ترکیبــی از روش های نــوری و ژنتیکی، به 
پژوهشــگران اجــازه می‌دهد که فعالیت ســلول های عصبی 
مشــخص را در مغز زنده روشن یا خاموش کنند. اهمیت این 
روش در دقت آن اســت: در میان انبوه سلول های به هم پیوسته 
می توان نقش گروه معینی را در یک عملکرد یا رفتار بررســی 

کرد.
کمیته نوبل پزشــکی می گوید، این ابزار امکان شناســایی 
سلول های دخیل در درد، تشنگی، گرسنگی، رفتار اجتماعی، 

پاداش و توجه را فراهم می کند. پژوهشگران همچنین از آن برای 
مطالعه یادگیری، ترس، اعتیاد و حرکت استفاده می کنند. به این 
 ترتیب بررسی مغز از مشاهده همزمانی فعالیت‌ها فراتر می‌رود 
و امکان آزمودن نقش ســلول های مشــخص فراهم می شود. 
مسیر این دستاورد از پژوهش درباره جلبک ها و سازوکارهای 
حساس به نور آغاز شد و به آزمایش های پیشرفته علوم اعصاب 
رســید. هگمان استاد دانشــگاه هومبولت برلین و ناگل استاد 
دانشگاه وورتسبورگ در شناخت این سازوکارها نقش داشتند. 
دیســروت، استاد دانشگاه اســتنفورد، در گسترش کاربرد آنها 
برای مطالعه مدارهای عصبی سهمی اساسی ایفا کرد. توماس 
پرلمان، دبیر مجمع نوبل پزشکی گفته است این روش اکنون در 
آزمایشــگاه های سراسر جهان برای گشودن رازهای مغز به کار 
می‌رود. پر سوِِنینگســون، رئیس کمیته نیز امکان نقشه برداری 
مغز با اپتوژنتیک را دســتاوردی توصیــف کرده که پیش تر تنها 
می شد، آرزوی آن را داشــت. کاربردهای پزشکی این فناوری 
همچنان در حال بررســی است. یکی از امیدها، بهبود کاشت 
حلــزون گوش با تحریک دقیق تر عصب شــنوایی نســبت به 
دستگاه های الکتریکی موجود است. با این  حال، جایزه امسال 
بیش از آنکه تقدیر از یک درمان فراگیر باشــد به ابزاری تعلق 
گرفته که شــناخت عملکرد مغز را دگرگون کرده اســت. ناگل 
پس از شــنیدن خبر، گفته بسیار غافلگیر شده و تصور می کرد 
برای اهدای نوبل پزشــکی به اپتوژنتیک هنوز زود باشد؛ زیرا 
کشف های پزشکی دیگری به افراد بیشــتری سود رسانده‌اند. 
دیســروت نیز انتخاب این ســه نفر را بازتاب مسیر پژوهش از 

فرانسیس هالزن با رصدخانه نوترینوی قطب جنوب
برنده نوبل فیزیک شد

شنیدن کیهان

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

آخرین نشست سخنگوی قوه قضائیه با مجموعه‌ای از 
خبرها درباره پرونده های پرحاشیه همراه بود؛ از سرنوشت 
هتل ۴۲ طبقــه ولنجک و اعلام جرم علیــه علی ضیا تا 

پرونده حمید رسایی، عباس ایروانی و کلثوم اکبری.
یکی از مهم ترین مــوارد، هتل ولنجک بود؛ پروژه‌ای 
که به دلیل محل ســاخت، تعداد طبقــات و قرار گرفتن 
محدوده آن در پهنه‌ای که درباره گسلی بودنش مطالعاتی 
مطرح شده، محل مناقشه بوده است. سیدعلی کاظمی 
گفت، ســازمان بازرســی به پرونده ورود کرده و مصوبه 
کمیســیون ماده ۵ نیز مغایــر با مصوبه شــورای عالی 
شهرســازی و معماری تشــخیص داده شــده است. به 
گفته او، شــماری در این پرونده محکوم شده‌اند و پرونده 
کیفری برخی دیگر همچنان جریان دارد. کاظمی تأکید 
کرد، عملیات فعلی در گود پروژه فقط برای ایمن سازی و 
رساندن آن به تراز صفر است و مجوز ادامه ساخت هتل 

محسوب نمی شود.
درباره علی ضیا نیز ســخنگوی قــوه قضائیه گفت 
پرونــده او دو بخــش دارد؛ یکــی مربوط به شــکایت 
خصوصی و دیگری اتهام »توهین به مقدســات« که به 
گفته او جنبــه عمومی دارد و ورود دســتگاه قضایی بر 

همین اساس صورت گرفته است. 
در پرونده حمید رسایی، کاظمی گفت رضایت شاکی 
می تواند مؤثر باشد اما به دلیل جنبه عمومی جرم به تنهایی 
پرونده را مختومه نمی کنــد. او همچنین گفت، موضوع 
پرونده به پیش از دوره نمایندگی رســایی مربوط است و 

مصونیت پارلمانی شامل آن نمی شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد، محمدباقر 
خرازی پس از یک ماه بازداشــت با قرار وثیقه آزاد شده 
و پرونــده او هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی اســت. 
درباره عباس ایروانی نیز گفت او در زندان است و تصاویر 
منتشرشــده از حضــورش در یک مرکز تســت خودرو 
مربوط به اعزام تحت‌الحفظ برای تعیین تکلیف بدهی ها 

بوده، نه مرخصی.
در پرونده کلثوم اکبری نیز فرجام خواهی رد شده است. او 
به اتهام قتل عمد ۱۱ همسر خود محاکمه و در پی درخواست 
خانواده های ۱۰ مقتول به ۱۰ فقره قصاص محکوم شــده و 

پرونده اکنون در مسیر اجرای حکم قرار دارد.  

از هت ولنجک تا رساییل
قوه قضائیه از آخرین وضعیت پرونده های 

پرحاشیه خبر داد

قضایی

جلبک ها تا علوم اعصاب دانســته است. دیسروت ۵۴ ساله، 
هگمان ۷۱ســاله و ناگل ۷۳ســاله، نوبل پزشــکی را مشترکاًً 
دریافت می‌کنند. به گفته پرلمان هر ســه از دریافت جایزه در 
کنار دو همکار دیگرشان ابراز خوشحالی کرده‌اند؛ همکاری‌ای 

که پژوهش های پایه درباره نور را به مطالعه مغز رساند.

شکار ذرات گریزان در یخ
نوبــل فیزیک بــه فرانســیس هالزن، اســتاد دانشــگاه 
ویسکانسین مدیسن رســید؛ پژوهشگری ۸۲ ســاله که ایده 
اســتفاده از یخ قطب جنوب برای ردیابــی نوترینوها را دنبال 
کرد. نوترینوها ذراتی بســیار کم جرم و بدون بار الکتریکی‌اند 
که به ندرت با ماده برهم کنش می کننــد و می توانند از زمین و 
بدن انســان عبور کنند. همین ویژگی، آشکارســازی آنها را 
دشــوار کرده است. هالزن در ســال ۱۹۸۸ ایده خود را مطرح 
کرد؛ طرحی که ســرانجام در ســال ۲۰۱۱ به تکمیل رصدخانه 
آیس کیوب انجامید. آشکارساز در حجمی حدود یک کیلومتر 
مکعب از یخ جنوبگان، نزدیک ایســتگاه آموندسن‌اسکات، 
جای گرفته و تا عمق حدود ۲۵۰۰ متر امتداد دارد. آیس کیوب 
نشانه های برهم کنش نوترینوها را ثبت می کند تا پژوهشگران 
مســیر آنها را به منابع احتمالی شــان پیوند دهند: ستاره های 
انفجــاری، فوران هــای پرتو گامــا و رخدادهای ســهمگین 
مرتبط با ســیاه چاله ها و ستاره های نوترونی. نوترینوها به‌دلیل 
نداشــتن بار الکتریکــی در میدان های مغناطیســی منحرف 
نمی شــوند. بنابراین جهت رســیدن آنها می تواند، سرنخی از 

محل پیدایش شــان باشــد. داده های رصدخانه نشان داده‌اند 
نوترینوهای پرانرژی هم از درون کهکشــان راه شــیری و هم 
کادمی  از فاصله هایی بســیار دورتر می آیند. اوا اولســون از آ
سلطنتی علوم سوئد، این ذرات را پیام آورانی از کیهان توصیف 
کرده که اطلاعاتــی درباره کهکشــان های دور و فرآیندهای 
انفجار ستارگان می آورند. اهمیت آیس کیوب در افزودن مسیر 
تازه‌ای برای مطالعه پدیده هایی اســت که شناخت آنها تنها با 
رصد نور کامل نمی شــود. هالزن در تماس تلفنی با نشســت 
اعلام جایزه گفته هنگام آغاز پروژه، بســیاری ایده را مناسب 
می‌دانســتند اما کمتر کسی، حتی خودش، مطمئن بود عملی 
شود. او همچنین تأکید کرده، ثمرات اصلی این مسیر هنوز در 
پیش اســت و نمی توان دقیقاًً گفت چه چیزهایی درباره عالم 

آشکار خواهد کرد.

ادامه هفته نوبل
پس از پزشــکی و فیزیک، برندگان شیمی روز چهارشنبه، 
ادبیات پنج شــنبه و صلح جمعه معرفی می شوند. جایزه علوم 
اقتصادی نیز دوشــنبه ۱۲ اکتبر اعلام خواهد شــد. مبلغ هر 
جایزه ‌۱۲ میلیون کرون سوئد حدود ‌۱.۲ میلیون دلار است و در 
صورت تعدد برندگان تقسیم می شود. مراسم اهدای جوایز دهم 
دسامبر، سالروز درگذشت آلفرد نوبل، برگزار می شود. برندگان 
علمی مــدال و دیپلم خود را در اســتکهلم دریافت می کنند؛ 
جایزه صلح، مطابق سنت، در مراسم جداگانه‌ای در اسلو اهدا 

خواهد شد.

   فرانسیس هالزن
نوبل فیزیک

   پیتر هگمان
نوبل فیزیولوژی یا پزشکی

   گئورگ ناگل
نوبل فیزیولوژی یا پزشکی

   کارل دیسروت
نوبل فیزیولوژی یا پزشکی
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اســتاندار گلستان با تقدیر از عملکرد شرکت توزیع 
نیروی برق استان، از برنامه‌ریزی برای بهره برداری از 
۲۱۰ مگاوات نیروگاه خورشــیدی تا پایان سال جاری 
خبر داد. طهماسبی، استاندار گلستان در جریان افتتاح 
نیــروگاه ۳.۲ مگاواتی اینچه بــرون ضمن قدردانی از 
اقدامات صورت گرفته، اظهار کرد: مسئولان در شرایط 
کنونی همچون رزمندگان در میدان نبرد، درحال »جهاد 
خدمت« هستند و تلاش های شبانه‌روزی صنعت برق 
برای پایداری شبکه در همین راستا قابل ارزیابی است.
استاندار گلستان با اشــاره به اقدامات دولت برای 
رفع ناترازی انرژی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۵ با تمام 
توان برای رفع چالش های حوزه انرژی تلاش خواهیم 
کرد. وی افزود: امســال با به مــدار آوردن حدود ۲۹۰ 
مــگاوات انرژی خورشــیدی و گازی و اختصاص ۵ 
همت اعتبار به این حوزه، اراده جدی مجموعه استان 

برای برون‌رفت از ناترازی برق به اثبات رسیده است. 
همچنین در این راستا با همکاری شرکت توزیع برق 
و برق منطقه‌ای، برنامه‌ریزی شــده است تا پایان سال 
جاری ۲۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان وارد 

مدار تولید شود.
در ادامه، سیداحمد موســوی، مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلســتان با بیان اینکه تمامی 
توان این شــرکت برای جلوگیری از اعمال خاموشــی 
به کار گرفته شده اســت، گفت: خوشبختانه با تلاش 
شــبانه‌روزی همکاران تا ۲۰ تیرماه مدیریت بار به نحو 
مطلوبی انجام شــده و خاموشــی برنامه‌ریزی  شده، 

اعمال نگردیده است.
موسوی در پایان ضمن قدردانی از صبر و همراهی 
مردم از شهروندان عزیز خواست با رعایت دقیق اصول 
مدیریت مصرف، یاری گر صنعت برق در عبور موفق از 

پیک تابستان باشند.
نصیری، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گلستان 
و مازنــدران نیز در این جلســه با تأکید بــر هم‌افزایی 
دستگاه های اجرایی بیان کرد: وجود ناترازی در استان 
ایجاب می کند که برق منطقه‌ای و شــرکت توزیع برق 
در کنــار یکدیگر، تمام توان فنی و اجرایی خود را برای 
توســعه نیروگاه های خورشــیدی و مرتفــع کردن این 

چالش به کار گیرند.

گزارش ویژه

عزم جدی شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان برای رفع ناترازی برق


